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Abstract 

Hans-Georg Gadamer explains the audience's encounter with a work of art within the framework of 

Dasein's projection into the play of the work. This play has an existential dimension, and the meaning 

of the audience's presence lies in establishing a relationship with the world of the work, the ground 

which is rooted in historical-cultural projection. The present study aims to elucidate the audience's 

encounter with the artwork in terms of its role in determining the meaning of truth. According to the 

research findings, from Gadamer's perspective, the opening of the artwork to the audience is realized 

only through its realization (Vollzug) and the presence of the audience. Thus, the audience—as 

a thrown-projecting being—is both affected by the play of the work and affects it in return. On the other 

hand, Mikel Dufrenne argues that the transformation of the artwork into an aesthetic object entirely 

depends on the audience dwelling within the work and participating in it when the work calls upon them. 

While much has been said about the concept of play, the precise role of the engaged participant has been 

a fundamental concern for both thinkers. This raises the question: How does the event of encountering the 

artwork lead to the alethea of truth? After conducting a descriptive-analytical study, it becomes clear that 

the ontological encounter between the audience and the work ultimately reveals the truth. However, the 

degree of mutual influence between the player and the play differs: Dufrenne describes a relationship 

based on exchange, whereas Gadamer speaks of a dialectical interplay of simultaneous and co-constitutive 

fusion of horizons. For Dufrenne, presentation and interpretation remain distinct, whereas for Gadamer, 

they fuse into one another. 
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 چکیده

کند. این بازی شأن وجودی دارد و بمعنای پرتاب دازاین به درون بازیِ اثر قلمداد میگئورگ گادامر مواجهة مخاطب با اثر هنری را  -هانس

فرهنگی استتت . هتدو پژوه  اتایتتتر تهیینِ مفهوم بتازی اثر هنری و -وگو بتا عتال ا اثری استتت  کته زمین  متأمن اوالت  تتاریخیگفت 

شتود از های پژوه ، مشتخ  میکنند. بر استا  یافتهبنیادگذاری نستهتی است  که هر دو متفکر، برای تهیین اقیق ، با هایدگر برقرار می

افکن است ،  شتد  طر شتود  از این رو، مخاطب که پرتابروی مخاطب فقط با اجرای اثر محقق میبه  شتدن اثر هنرینظر گادامر، گشتوده

تهدیل اثر هنری به ابژ  زیهاشناختی کاملاً بستگی  ها از بازیِ اثر متأثر اس  و ها بر آن تأثیرگذار. از طرفی دیگر، میکل دوفرِن معتقد اس   

آید که چگونه  خواند، در اثر شترک  کند. اال این پرست  پی  میبه این دارد که مخاطب در اثر ستکنی گزیند و زمانی که اثر او را فرامی

اند. بعد از انجام ی هایدگر، اخذ کردهشتتود که هر دو فیلستتوو از یر نفر، یعنبه بنیادگذاری اقیقتی میاضتتور در بازی اثر هنری منت   

کند، اما میزان تأثیر و شتناختیِ مخاطب با اثر در نهای  اقیق  را نامستتور میشتود مواجهة هستتیتحلیلی، مشتخ  می-پژوهشتی توصتیفی

زمتان و تضتتتایفی دو تهتدلِ هاکنتد، امتا گتادامر از  بر دادوستتتتتد را تهیین می ای مهتنیتتأثر میتان بتازیگر و بتازی متفتاو. استتت . دوفرن راب ته

 شوند.کند. نزد دوفرن، نمای  و تفسیر از ها متمایز هستند، اما نزد گادامر در یکدیگر ذوب میها صحه  میدیالکتیر میان افق

 

 .دگریفها، ها ق ،یاق  ،یباز  دوفرن،  گادامر،واژگان کلیدی:  
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 لهأمس انیو ب مقدمه -1

نظر    بههستتند مهها بازیشتناختی  های ریشتهخاستتگاه

بتاشتتتد.    رقصتتتیتدنیتا    رق آن    ةرستتتد معنتای اولیت می

 (aion)  فراینتدهتای کیهتانی  دربتار  52  ةدر ق عت   تو یهراکل

را   هاریزهشتتتنکند که به کودکی در اال بازی اشتتتاره می

را در    و پادشاهی  برد و از این طریق، سل ن وپی  میپس

 هتای دوم و هفتا قوانین )نومو (کتتاباختیتار دارد. در  

هستتند و   خدایان  هایعروسترها همچون  افلاطون، انستان

برتری انستان نیز در همین است   به همین دلیل، هر انستانی  

ها  ای از بهترین بازیباید بکوشتد تا زندگیِ خود را ستلستله

هایی  کردن، سترودخواندن و رقصتیدن بازیدرآورد. قربانی

جدی هستتند که به وستیلة آنها، از یر ستو، انستان عنای  

شتتتق رزم کنتد و از ستتتویی دیگر، مختداونتد را جلتب می

کنتد تتا در هنگتام جنتو بتوانتد بر دشتتتمن فتااق آیتد و از می

-2103.  صتتت  ،1403 افلاطون،)میدان نهرد پیروز درآید 

بتازی و بتازیگوشتتتی تتا قرن هجتدها همچنتان بر  .  (2104

 آن  از  کته  توهمی  و  . بتازیشتتتونتدمهنتای توها تعری  می

خ  اقیقی در نظر گرفته شتتتنا  با  تضتتتاد در  آید،می پدید

آور بازی خیالی اشتتاره  شتتوند. کان  به ویژگی ریرالزاممی

کنتد کته بنتا بته ادعتای او، هیا بنیتانی در اقیقت  نتدارد  او می

کنتد کته صتتترفتاً برای خود   بتازی را فعتالیتی تعری  می

فاهمه در ستوهه  . بازی آزاد قوای تخیل و بخ  است لذ.

- 99. صتت  ،1399 کان ،)  کند.ااستتا  لذ. ایجاد می

در این میان، اولین کستتی که بازی را وارد ستتاا    .(100

در پژوهشتتی  استت .   نریف گنیاوکند  شتتناستتی میهستتتی

نیچته، فینتر از  ةمتتافیزیتر بتازی در انتدیشتتت   دربتار انتقتادی  

و   کندمیکیهانی، بازی را بررستتتی  -شتتتناختینظر انستتتان

 
تر، نیدر ا  1 تعارهرا به   یباز یو  بست ت یاعنوان است ناختیهست  کندیم  یمعرف  یشت

نسه   یااستثنا یرفتار  ،یانسان در باز  دارد یم  انیرا ب   یفرد با خو  راب ة  که

 فقط  گرید یاز جهان اس . باز یکه خود  بازتاب کندیم  اتخاذ   یخو یِبه هست

ت  ییمعما بلکه ستت ،ین  درک از  یاوهیشتت  ناختیهستت ن  در که استت  یشتت  ستت

ده   پنهان سیمستت یم  یِافلاطون نت  شتت ودیکه ادعا م یستت را با  ( Spiel) یباز شتت

ا ن در  یاستت . در اال  کرده  نیگزیجا ( Spiegelungبازتاب ) که بزرگستت

بار به درون زمان  نیاس ، کودک نخست  ریپذخیبسته اقام  دارند که تار  یزمان

هان  او همچنان در گذار از گهوار  نهد یگام م نا به سیستت فو ةشتت روزِ  ییروشتت

انِ هیت  یت فرد  جهت از  افتت ه در ب  یاستتت . بت انت انیکودکت ایو ب  یزمت دل  اش،یتیرت ه مت  یبت

متافیزیکی همچون فضتتتا،    نِتعریفی جامع از مفتاهیا بنیادی

هستتتتی، اقیقت  و جهتان ارااته   ةمثتابت   زمتان و ارکت  را بته

برای جلوگیری از اطتالتة کلام و اطنتابِ ستتتخن،    کنتد.می

  1کنیا.نسه  گادامر و فینر را در پاورقی بیان می

بتا هیابحت  گتادامر دربتار  بتازی را بته وجته نهتایتد 

کته هنر را بتازی یتا همتان دانستتت   هتایی ایناستتتتتد ل

کننتد. بتازی برای وی پتاافتتاده تلقی میگتذرانی پی وقت 

و   لریشتت دارد. وی بستتیار متأثر از ستتن    2شتتأن وجودی

، لریشت  ةبه گفتاست .  هایی در باب تربی  زیهاشتناختینامه

هایی که اقیقتاً انستتان استت ، انستتان دقیقاً در همان اوزه

کند، در جایی که بازی می فقطکند و  بازیگوشتتانه عمل می

توان از صروِ بازی سخن  اما چگونه می   کاملاً انسان اس 

دانیا این بتازی و فقط این بتازی  گفت ، در اتالی کته می

استتت  کته از میتان تمتام اتا . و شتتترایط انستتتانی، تنهتا 

ویتعیتی است  که او را یکرارچه و هر دو ستوی طهیع  او 

 (.Schiller, 2000, p. 62گشاید )میزمان را ها

که  استت  گادامر مفهوم بازی را از آن رو انتخاب کرده

 3بیان کند همانند رویدادهای ورزشتی، هنر از جنس رخداد

اس . از جنس رخداد بودن به این معناس  که وقوع بازی  

از اراد  اتمی و ق عیِ بازیگر جداست   بازیگر در جریان  

کند تا بازیگرِ بدی باشتد  شتود و انتخاب میبازی پرتاب می

قول  خوبی نق  خود را ایفتا کنتد. بته  و بتد بتازی کنتد، یتا بته

تتا اتفتاقتاً  کنتد  گرونتدن، گتادامر از مقولتة بتازی استتتتفتاده می

هتای کتلِ  هتای تلقیِ شتتتیلر، بلکته محتدودیت محتدودیت 

کند ستوهه در  زیهاشتناستیِ مدرن را عیان کند. گادامر بیان می

بازیِ هنر وانهاده به خود نیست  و از انتظارا.ِ شتناختی و  

شتتتود. بتازی از دیتدگتاهِ گتادامر عملیِ خوی  رهتا نمی

ت ناختیهست تیگذارِ جهان از ن یبرا  یشت ت  یست ودیبدل م یبه هست نه   یباز نی. اشت

رفاً رهور، بلکه تجل ترده یبه معنا 1و نمود  یصتتت  ,Fink) تر آن استتت گستتت

1960, pp. 241, 249 .)د هاگزاره  نیا  گفتن از  نریف   آنچه  واقع، در   قصتتت

)در  کنیباز و استت را بر پا کرده    یعالم ینکته استت  که باز نیا  انیب کندیم

روع عالا نیا  نیقوان با و عالا نیا درون(  کودک:  نریف  مثال  کردن یباز  به  شتت

دیم ا  نیچن  در.  کنت ه  استتت  ییفضتتت ة  کت درت ادامر  فها،  درت ا  داردیوام  را  گت  در  تت

 .آورد انیمهنر سخن به  یِاز هنر و باز روش و ق یاق  ییابتدا سومری
2 Seinsstand 
3 Ereignis  
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اکتایت  از این دارد کته نتاررِ یتر اثر هنری در رختدادی 

تنیده شتتده استت  که بر آن ستتی ره ندارد و در اختیارِ او 

نیستت  که افقِ متداولِ تجربه و انتظارات  را از دور  خار   

کنتد هنر نوعی خ تاب استتت  کته  کنتد. گتادامر تتأکیتد می

عهار.  پذیر نیست  و به انتقال  به یر واست ة دیگر امکان

تر، نوعی مورد خ تاب قرار گرفتن مختاطتب استتتت    به

شتتود. تجربة یر  بنابراین، دازاین بیشتتتر به بازی گرفته می

گرفتن در بازی است . زمانی که اثر هنری بیشتتر نوعی جای

شتتتده به درون قلمروی  خوانید، خود را کشتتتیدهرمانی می

یتابیتد کته آن را همچون فعلیتی فتااق بر خوی  محتمتل  می

نزد گتادامر ر    1بتازیدر اینجتا، مفهوم کلیتدی هادانیتد.  می

. گادامر بیان  (152-149. صت  ،1399  گروندن،) نمایدمی

کند پذیرفتن نق  تماشتتاگرانه توستتط دازاین مستتتلزمِ  می

شتتتدن در چیزی استتت  کته آگتاهیِ فردیِ دازاین ررق

بینی یتا مهتار کنتد. آنچته طور کتامتل پی توانتد آن را بته  نمی

کند، بستتیار مستتیر بیان می اصتتل بنیاددر  دگریها  نیمارت

بته چنین تهیینی از بتازی هموار را برای رستتتیتدن    گتادامر

هتای بتازی کته اصتتتتلِ برخلاو ستتتتایر نظریتهکنتد.  می

- بخ  )بازی( را از فعالی  تجربی تعالی-شتتناختیهستتتی

نته  این تمتایز را    کننتد، هتایتدگرکردن( جتدا میواقعی )بتازی

برآمتده از خود بتازی  امری  عنوان    عنوان جتدایی، بلکته بته  بته

تا زمانی که انستان خود درون این بازی    فقط:  کندتعهیر می

تواند اقیقتاً شتود، میقرار داده و در آن به قمار گذاشتته می

 .Heidegger, 1997, p)  بتازی کنتد و در بتازی بتاقی بمتانتد

ای  در صتتتیمتة مجهول نکتته  دگریت هتاتوجته بته افعتال    2.(186

 گادامرخوبی به آن آگاه استت . به گادامربنیادین استت  که 

مثتابتة بتازی دارای خودجنهشتتتی کنتد اثر هنری بته  بیتان می

استت  که تماشتتاگر، اگر قصتتد دارد در مقابل اثر گشتتوده  

آیتد، همراهی )بتازی( کنتد وجود میبمتانتد، بتایتد بتا آنچته بته  

(Gadamer, 1976, p. 23  بر بستتتیتار  (. گتادامر همچنین 

کنتد  بته این معنتا کته نهتایتد اولویت  بتازی بر آگتاهی تتأکیتد می

یافته توستط خودآگاهیِ دازاین بدانیا. بازی را چیزی تقویا

 
1 Mitspielen  
2 Nur insofern der Mensch in dieses Spiel gebracht und 

dabei aufs Spiel gesetzt ist, vermag er wahrhaft zu spielen 

und im Spiel zu bleiben. 

انتولوهیر بررستی  نیست  و باید کاملاً   3بازی مفهومی انتیر

شتتتود. زبتازیکنتان صتتترفتاً محمتل اجرای بتازی هستتتتنتد   

 (Gadamer, 2004, pp. 92, 98  زمانی که دازاین در تماشتای .)

ای شترک  کرده  شتود، در واقع در بازی یر تابلو مستتمرق می 

استتت  کته رختدادی خودآیین بوده و مستتتتقتل بر روی پتای  

طور خلاصتته، از نظر    خودش ایستتتاده استت   از این رو، به 

دادن است   گادامر، آنچه میان مخاطب و اثر هنری در اال ر  

شتود  شتایان توجه است  که موارد زیر در  ترتیب زیر بیان می به 

 بدنة پژوه  تدقیق خواهند شد.  

. نارر یر اثر هنری در رخدادی تنیده شتتده استت ، 1

شتتود. از این بازی گرفته میکردن به  یعنی بیشتتتر از بازی

گرفتن در  رو، تجربتة یتر اثر هنری بیشتتتتر تجربتة جتای

ای استت  که بر ما فااق استت  و دقیقاً در همین نق ه بازی

شتتود  زیرا بازیکن مجال  اثر هنری از برابرایستتتا متمایز می

نتدارد بتا اثر همتان نستتتهتی را برقرار کنتد کته بتا برابرایستتتتتا 

کند، ها یکی را انتخاب مین میان بازیکند. بازیکبرقرار می

امتا جز آن هیا اراد  فعتال و قتاهر دیگری نتدارد. دربتار   

تفصتتتیل شتتتر  و بستتتط  مفهوم زمیدیال  این نکا. را به

( داد  از Grondin, 1998, pp. 268-70ختواهتیتا  یتکتی   .)

هتایتدگر    شتتتدگیِپرتتابزترین وجوه اتختاذ مفهوم اصتتتلی

نمتایتد. دازاین موجودی توستتتط گتادامر در اینجتا ر  می

منتد استتت  کته در میتان امکتانتا.  محتدود و در نتیجته زمتان

محدود، آزاد استتت  دستتت  به انتخاب بزند، یعنی دازاین 

است .   4افکن(ستاز )افکند  طر -شتد  جهانهمان پرتاب

  پس از انتخاب، دیگر بیشتر متأثر اس  تا مؤثر.

وگویی . درگیری مختاطتب بتا اثر بر استتتا ِ گفت 2

وگو، به  دهد که از خلال این گف شتتناختی ر  میهستتتی

ای  شتتتود، خصتتتیصتتتهوبرگشتتتتی تهدیل میارکتی رف 

گیرد و رختداد اگزیستتتتتانستتتیتال و هرمنوتیتر بته خود می

تجربة زیهاشتتناختی به تحقق گشتتودگیِ اقیق  امر بازی  

. بازی  (495-493.  صتت  ،1400 علیا،)شتتود  مع وو می

آیتد، فقط در آن ستتتهیا چنتو نمی  تمتامی بتههنر هرگز بته

ت با  مقدمتاً  یکیاونتولوه  پژوه  3 تنده با یکیاونت  پژوه  و یهست روکار   هست   ست

 .( 16 .ص ،1400 هایدگر،)  دارد
4 der geworfene Entwurf 
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پذیریا و به آن مجال  گذاریا و تأثیر میشتویا، تأثیر میمی

 وگو کند.  دهیا تا با ما گف می

وگو همان وجهی است  که گادامر آن . برقراری گف 3

را مستتمستر قرار داده تا مواجهة ستوبژکتیو و کانتیِ مدرن  

از اثر هنری را متزلزل کند و اضتوری اگزیستتانستیال برای 

مخاطب، درون ستتتاا  بازیِ اثر هنری، را قوام بخشتتتد.  

 1وبرگشتت  مخاطب یعنی مواجهة افق فها و تفستتیررف 

وی با افق گشتتود  اثر. به بیانی دیگر، فها و تفستتیر زمانی  

دهتد کته معنتا و مفهوم اثر را بته زمتان و  برای من ر  می

خودم منتقل کنا و گشتودگیِ اثر  2مکان و فرهنو و ستن 

نظاره بنشتتینا  رخدادی که از آن در این دور  جدید را به  

 -کننتد  یتاد می  3هتاشتتتدن یتا امتزا  افقافقعنوان هابته  

 مفهومی که جلوتر بیشتر آن را بررسی خواهیا کرد.

 ,Gadamer, 1976باستتان )  4. مخاطب مانند تئورو 4

p. 24   نه فقط در رخدادی که اثر هنری استت  مشتتارک )

یابد. در  دستتت  آن تهدل میکنتد، بلکه به طور بالقوه به می

  5این مراله استت  که گادامر مفهوم زتمییر فرم به ستتازه 

(Gadamer, 2004, p. 109در بازی را م ر  می ).6کند 

کنتد  . تمثیتل بتازی نزد گتادامر این نکتته را یتادآوری می5

تواند آرازگاه فرایند تفستتتیر  که ستتتوبژکتیویتة هنرمند نمی

شود، تمامی  بازیِ باشد. آنچه در آگاهی بازیکن تقویا می

داده نیست . بازستازیِ زندگیِ آگاهانة هنرمند، برخلاو  ر 

زنتدگیِ   7بر بتاززیستتتتنِ  هرمنوتیتر متدنظر دیلتتای کته مهتنی

هنرمند توستط مخاطب است ، ممکن است  وجوهی جالب 

از قصتتد و نی  هنرمند را آشتتکار کند، اما ستتوبژکتیویتة 

 گشاید.بودگی( هنرمند را نمیفسی)ان

پدیدارشتناستیِ تجربة  ، در اثر اصتلیِ خود،  دوفرن کلیم

 
1 Auslegung 

ن  می 2 تانی که در خلال آن، فها نامد عهار. است  از بدهآنچه گادامر ست وبست

ان و دقایق تق یع ده محقق میمیان انستت ترک و امر جامع شتت ود. زمینة مشتت شتت

(Tertium comparationis  ه در آن این ده( کت ان ر  میبت تت د را وبستتت دهت

ال ) ادامر انتقت ال قوامUbertragungگت ده و این انتقت امیت ار  ( نت اختت بخ  ستتت

ان اره  استتت   از این رو، همت تعت یر نزد گادامر، کاربستتت  زاستتت طور که تفستتت

 هاس .)آنوِندونو( فها اس ، استعاره نیز کاربس  امتزا  افق
3 Horizontverschmelzung  
4 Theoros  
5 Gebilde  

این عقیتده زیهتاشتتتنتاختی بر  آثتار خود  ، و ها در دیگر 

 اثر وارد اثر، با مواجهه کند که مخاطب، درپافشتتاری می

برای  کندمی ایجاب اثر جهانِ طوری که کیفی شتود  به  می

 مدر کابژ   جهان به باید مدرِک ستوه  اثر، جهان دریافتن

 کادستت  که جهانی گزیند  8ستتکنی آن در و کند ورود

زیهاشتناختی مستتلزم  ابژ دارد.  وجود او در آن از اینستخه

اثر   این ابژه دقیقتاًاستتت ، زیرا    ختیپتدیتدارشتتتنتا  ایم تالعته

خاطر   بهزاثری که   شتودهنری است  که در ادراک راهر می

 ابژ (.  Dufrenne, 1973, p. 16)  شتتتودخود اثر درک می

زیهاشتناختی عمیقاً به ها   ةزیهاشتناختی و اثر هنری در تجرب

زیهاشتناختی به اثر ارجاع دارد و از آن   ابژ زمرتهط هستتند: 

عنوان اثری هنری  توان آن را بهو می   ناپذیر استت جدایی

آورنتد  ادراکی هستتت  کته به  دستتت زبتهدر نظر گرفت  کته 

دنهتال  بوده و لیتاقت  را نیز دارد . تمتام این اتفتاق برای 

پذیرد  دوفرن از خلال مراوده با امر محستو  صتور. می

یتا  عنوان زشتتتکوه امر استتتی   چیزی کته دوفرن از آن بته

 .Dufrenne, 1973, pp) کندامر استتتی  یاد می 9تقد ز

  امری اس   10محسو  وجهتولید  در واقعهنر (.  339 ,14

بتته  تتتاروپودکتته   هنری  اثر  میتتان  امری    مشتتتترک  عنوان 

را عنوان محور آن تجربه    انستتانی به   شتتده و ستتوهتجربه

زیهاشتناختی آفرین  مشتترک این دو است  و   اُبژ .  بافدمی

. شتودار میپدید ،کنندها به هنر توجه میهر زمان که انستان

کند: اضتتور بدنی  دوفرن ستته ستت   را در هنر ردیابی می

عنوان تخیل(  و ااستا  )که در   )عمدتاً به  تصتور  محض

جتایی کته تخیتل  دقیقتاً در  رستتتد(.  بیتان بته او  خود می

توانتد از فراینتد هنری منحرو شتتتود، ااستتتا  عمیقتاً می

استت  و نه صتترفاً  ریرفعال. ااستتا  نه شتتودمیدرگیر 

ادامر  6 ه   را   ی ر یی تم   گت از   ، آن   ی ط   کت ان   یِبت ل اق   ی انستتت امت ه تکت د، ی هنربودن م   یِق ی بت   رستتت

از    به   انقلاب    تازه   ی باز   که   است  (  فرم   ر یی )تم   انقلاب   ن ی ا   با .  است    نهاده   نام   ی هنر   ست

د ی م   خود   آل ده ی ا   مرته    به  جدا از فعل    یی گو   ی انقلاب استت  که باز   ن ی ا   در   ... رستت

  گران ی باز   که   شود می   ی ز ی نمود محض چ   و   کند می خود را آشکار    گران، ی باز   ی تجسم 

 . ( 94  . ص   ، 1389  طاهری، )   کنند ی م   ی باز   را   آن 
7 Nacherleben 
8 Dwell 
9 Apotheosis  
10 le sensible  
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عنوان پیوندی   بلکه هوش خاص خود را دارد که به  ،بدوی

  ااستتا  بهزکند.  زیهاشتتناختی عمل می ابژ میان ستتوهه و  

   نیز تعهیه شتتده   ابژهاندازه که در ستتوهه استت ، در   همان

(Dufrenne, 1973, p. 445.)  عنوان   بته  فقطااستتتا   ز

تواند ارزش داشتته باشتد که بخشتی از آن عملی تأملی می

رلهه بر تأمل پیشتین است  و بخشتی دیگر گشتوده به تأملی  

ااستتتا  همچنین (.  Dufrenne, 1973, p. 416جتدیتد  )

کننده و اثر هنری ااستتا   استت  که ستتوه عمقی دارای

به ها   زمشتتارک   و      آوایی ها ز شتتده را در نوعی  ااستتا 

ااستا ،      (. Dufrenne, 1973, pp. 225, 483)     دهد پیوند می 

مهها و متشتکل از  تقریهاً    جهانی زیهاشتناختی،    ابژ  عمیقاً درون  

ااستا  را به خود    فواصتل   و   ها رنو   ها،شتخصتی    رویدادها،

در همین نق ته متوق     امتا   ،دارد و نگتاه می   کنتد می جتذب  

  ختاص  محتواهتای   این  ستتتاد    مجموع   از   فراتر شتتتود و  نمی 

 ای   به  اثر، جهان  ستوهه، در  وجودی  ای  در واقع،  د.  رو می 

محستتو    امر  خلال  از  که  ابژ  زیهاشتتناختی  از  وی  ادراکی 

 عهتار.  بته  . گردد یتابتد، برمی می  تکوّن  )وجته محستتتو ( 

 اثر است  و  ابژ   ابژه، مواجهه و درگیریِ جستا با - بدن  تر،دقیق 

ابتژ    جتهتتان  بتته  اش بتودگتی ک متتدرِ  متقتتام  در  ستتتوهه - بتتدن 

ستاکن   آنجا  در  و   کند می  ورود  آن  فرمال  ای   و  زیهاشتناختی 

   شود. می 

 تتا کنتدمی دعو. اثر از ستتتوهه کنتدمی اذعتان دوفرن

 گشتودگی یر عنوان به  و محض نگاه یر مثابة به را خود

 ,Dufrenne)دهتد   قوام ابژ  زیهتاشتتتنتاختی روی بته آزاد

1973, p. 63،دنهال به دوفرن رستتدمی نظر به (. در اینجا 

 و ستتتوبتژکتتتیتویستتتا بتتا درگتیترشتتتتدن از فتراری راه

 تا کندمی ستتعی همواره استت   زیرا  گراییروانشتتناستتی

  باشتد مخاطب ستوی به ابژه از دعو. و ارک  این جریان

 برعکس.  نه و

تجربة   پدیدارشتتناستتی کتاب از قستتمتی در دوفرن
چیزی را برای مختاطتب بته    اثر چته، بخ   زیهتاشتتتنتاختی

 ادبیا. که هاییعهار. در ،ذوقزیربخ   آورد،  ارممان می

 است  چیزی کند ذوقبیان می است ، ملمو  آنها در هگل

 
1 Erschlossenheit 

 به جزای امر مخاطب از در و شتودمی داده اثر ستوی از که

(.  Dufrenne, 1973, p. 63)کند  می ارک  امر کلّی ستوی

   1گشتودگی  دو ااصتل است  هنری ملاقاتی اثر با مواجهه

 به او یافتنراه به که اثر به نستته  بودن مخاطبگشتتوده

 و ورود گشتودگی، این در. شتودمی منجر گشتود  اثر جهانِ

 نحو بته فقط آنچته ااستتتتا ِ و فها گزیتدن،ستتتکنی

دهتتد می روی آیتتد، فراچنتتو  توانتتدمی زیهتتاشتتتنتتاختی

(Dufrenne, 1973, p. 63 و نیز از پس گشتودگیِ محض .)

 توانمی شود. االو اضور سوهه، گشودگیِ اثر ادراک می

 ادراک ستااا. از ستااتی  چه در گشتودگی این پرستید

 و گفتاری ستتتیاق به توجه با دهد.می ر  زیهاشتتتناختی

 اضتور در گشتودگی این کرد اذعان دوفرن، میتوان تفکری

 مندمواجهة بدن هر گونه افتد  یعنیمی سوهه اتفاق مندبدن

 اضتورمند  گشتودگی این به قادر را ابژه و اثر، مخاطب با

 خوی  گشتایندگی و گشتودگی در اثر اقیق ، کند. درمی

 مراله آن در رستد می خوی   زیهاشتناختی اعلای اد به

  و گشتاید. فهامی ستوهه روی به را خوی  زجهان  اثر که

دهد می ر  اثر جهان گشتای  همین در مخاطب ااستا 

(Dufrenne, 1973, p. 63  .)  آنچته بیتان شتتتتد، بته بیتانی

ترین وجته شتتتهتاهت  دوفرن بتا گتادامر و هتایتدگر، یعنی مها

تهتدل و  بتدناضتتتور  بعتدی، هتای  در ستتت    و،  منتد 

اگزیستتتتانستتتیال مخاطب در مواجهه با اثر هنری استتت    

و   اقیقتت   مفهوم  بروز  و  رهور  مقتتدمتتة  کتته  رختتدادی 

نامستتوری و آشتکارگی معناست   معنایی که برای هایدگر 

دهد، اما و گادامر در جریان ستتیال تاریخ و ستتن  ر  می

 نچنان سویة تاریخی و سنتی ندارد.برای دوفرن آ

هر دو متفکر در راستتتتتای نیتل بته اقیقت  بته هتایتدگر  

اند. برای هر دو، اقیق  نوعی نامستتورشتدن  چشتا دوخته

کشیدن مفهوم بازی اثر هنری مستمسکی برای اس  و پی 

تهیین این مفهوم از اقیق  است . اال مستألة اصتلی این 

شتود: چگونه  پژوه  دربار  این پرست  استاستی تقویا می

یالکتیکیِ مخاطب با بازی اثر را در پروه   توانیا نسه  دمی

فلستفیِ این دو متفکر و نسته  ارگانیستاِ فلستفی هر دو را 
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در راستتتتتای بنیتادگتذاری مفهوم اقیقت  از نظر هتایتدگر 

مشتتخ  کنیاب برای رستتیدن به پاستتخی مناستتب برای 

شتده، ابتدا مفهوم اقیق  نزد هایدگر بررستی  م ر   پرست 

شود، سرس بازیِ اثر هنری را نزد گادامر و دوفرن تهیین  می

کنیا، در نهتایت  ها چگونگی تحقق اقیقت  در بتازی  می

اثر هنری نزد دو فیلستتوو و نستتهتی که هر دو با هایدگر 

 دهیا.نظر قرار میکنند را م م برقرار می
 

 پژوهش نةیشیپ -2

هتای موجود، رستتتالته یتا  پس از تتدقیق و رور در پژوه  

جستتاری در خصتوص مستألة پژوه  اایتر، چه در منابع  

  ها عمدتاً به فارستی و چه ریرفارسی زبان، یاف  نشد. پژوه  

انتد. یکی از  صتتتور. مجزا بته متفکران متدنظر توجته داشتتتتته 

  ادراک   یِدارشتتتنتاستتت یت پتد هتای متدنظرقرارگرفتته ز پژوه  

  بنویدی   فاطمه   توستتط  دوفرن   کل ی م   دگاه ی د   از   ی هاشتتناخت ی ز 

چاپ رستتیده  استت  که در دوفصتتلنامة شتتناخ  به    ( 1393) 

استتت . این پژوه  در بخشتتتی کوتتاه بته مختاطتب اثر هنری  

گیرد و نه شتتر  و  ای صتتور. می توجه دارد، اما نه مقایستته 

 شود.  بس ی داده می 

 نق  ارشتد فلستفة هنر با عنوان ز دیگری رستالة کارشتناستی 

  است   دوفرن  ی دارشتناست ی پد   منظر  از  ی ک ی استتت  تجربة  در  بدن 

در دانشتتگاه هنر    ( 1400)   منصتتورستتماای   ن ی استت که توستتط  

دفتاع شتتتده استتت . در این    مستتتعود علیتا تهران بتا راهنمتایی  

پژوه  نیز ستاا  تخیل مخاطب اثر و نسته  آن با اقیق   

ماندگار در وجه محستو  اثر هنری بررستی شتده است .  درون 

ای ت هیقی نیست  و تمرکز صترفاً به  در مقابل، خهری از م العه 

 ادراک اسیِ مخاطب اثر هنری مع وو اس .  

دربار  مفهوم اقیق ، دکتر ستتید مستتعود استتینی در 

رستتتالة دکتری خود بر روی مویتتتوع بنیادگذاری مفهوم 

اقیقت  و مواجهتة گتادامر و هتایتدگر بتا آموز  افلاطون کتار 

نظر قرار گرفت  و در  کرده استتت . این رستتتالته نیز م م 

بخ  گتادامر استتتتفتاده شتتتد. امتا دربتار  مواجهتة گتادامر و  

 میان نیامده اس . دوفرن صحهتی در این منهع به

 

 پژوهش روش -3

تحلیلی بوده و با تکیه  -روش پژوه  اایتر توصتیفی

ای به پرستت  پژوه  پاستتخ داده شتتده  بر منابع کتابخانه

به گادامر از آلمانی و دوفرن از انگلیسی    اس . منابع مربوط

 اند.ترجمه شده

 

 پژوهش یهاافتهی -4

 بتتا   دو  هر  دوفرِن،  میکتتل  و  گتتادامر  گئورگ-هتتانس

 عمیق  طور به هرمنوتیر، و  پدیدارشتتناستتی از تأثیرپذیری

 مختاطتب را تحلیتل کرده و نق   هنری  رختداد اثر  چگونگیِ

هتایتدگر، العین قرار دادن مفهوم اقیقت  نزد  و بتا نصتتتب

.  انتد نظر قرار دادهرا م م   این مفهوم تحققِ تهیین چگونگی

  آنها رویکردهای  هستتند، هایدگر تأثیر  تح   دو هر اگرچه

هتای آنچته در خصتتتوص یتافتته  .دارنتد  بنیتادین  هتاییتفتاو.

توان بیان کرد این است  بدیع و اصتیل پژوه  اایتر می

کته پرابلمتاتیتر متدنظر این دو متفکر اول مفهوم اقیقت   

  تاریخ  بستتر در معناستازی  گردد. هنر برای گادامر فرایندِمی

  عاطفیِ  و   استی   تجربة   را   هنر   زبان است . در مقابل، دوفرِن   و 

  نکتته   این   بر   دو   هر   کنتد  امتا تلقی می   ادراک   لحظتة   در   محض 

  واقعیتی   بلکه   نیستت ،  منفعل   شتتیئی   هنری   اثر   که   دارند   توافق 

است . مستیر گادامر به    مخاطب   مشتارک    مستتلزم   که   پویاست  

ای  شتتود و مستتیر دوفرن به وقوع تجربه رخداد فها منت  می 

مایه و برای دوفرن  صترفاً زیهاشتناختی. برای گادامر هنر دست  

صور. مشترک، هر دو متفکر    مقصد اس . اما در نهای  و به 

دانند  با این  نتیجة پروه  خود را نامستتتتورشتتتدن اقیق  می 

بته    در هنر را رویتدادِ اقیقت    گتادامر تفتاو. متمتایزکننتده کته  

کته    اتالی   در  ،کنتد بنیتادگتذاری می  منتدی و زبتان تتاریخ واستتت تة  

برای کشتتت  اقیق  را  واستتت ه ادراکِ استتتیِ بی  ن رِدوف 

 .داندکافی میزیهاشناختی 

 

 بحث -5

 بنیادگذاری حقیقت نزد هایدگر

مفهوم لوگو  نزد هتایتدگر بته گفتتار یتا ستتتخن ترجمته  

یونتتانی  می  اصتتت لا   از    αποϕαίνεστάίشتتتود. هتتایتتدگر 

معنای زخود را نشتان دادن  است ، برای  )آپوفاینستتای( که به  

برد  از این رو، هتایتدگر معتقتد  شتتتر  واه  لوگو  بهره می 
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ها  تمامی  آن چیزی هستتند که خود را نشتان  است  زفنومن 

دهند. از طرو دیگر، لوگو  آشکار کنند  آن چیزی اس   می 

کند. لوگو  مجال  که انستان در ستخن خود به آن اشتاره می 

دهد آن چیزی که ستتخن دربار  آن استت  و قصتتد دارد  می 

 گشوده شود، برای گوینده به منصة رهور درآید.  

مفهوم   تهیین  برای  لوگو   و  پتتدیتتده  از  تعری   این 

اقیق  نزد هایدگر بستتیار راهگشتتاستت . لوگو  مجال  

دهد چیزی که گفتار دربار  آن اس ، برای گوینده دیده می

معنای زاز  )آپو( معادل واه  گفتار استت  و به   αποشتتود.  

دهد که گفتار شتتدن به چیزی را میجانب خود مجال دیده

این مفهوم اقیق  است  که نقد اصتلیِ   دربار  آن است  .

مثتابتة م تابقت ِ عقتل )یتا اکا(   هتایتدگر بته مفهوم اقیقت  بته

کنتد پی  کنتد. در واقع، هتایتدگر بیتان میرا بنیتادگتذاری می

شتود از گفتن )یعنی لوگو ( باید آنچه دربار  آن گفته می

دهد لوگو  یر  آشتکار شتده باشتد. هایدگر تویتی  می

تواند صادق یا کاذب  شدن اس ، پس میدهدادن به دیمجال

بتاشتتتد. امتا همته چیز بته این بستتتتگی دارد کته خود را از 

مفهومی تصتتتنعی از اقیقت  بته معنتای م تابقت  رهتا نگتاه  

 άλήθεια  aletheiaداریا. این ایده، نخستین ایده در معنای 

مثتابتة لوگو  بته    1بودنِ)نتامستتتتوری( نیستتت . اقیقی

aletheuein  بودن( به این معناستت  که )نامستتتور یا اقیقی

دادن بته )مجتال  apophainestaiمثتابتة  )گفتن( بته    legeinدر  

ای که متعلَّق ستتخن استت  و از خفا  شتتدن(، هستتتندهدیده

یابد، را کشتت   شتتدن میبیرون آورده شتتده و مجال دیده

( همتان  2بودن)کتاذب  pseudesthaiکنیا. بر همین قیتا ،  

دادن به معنای پوشتاندن است   یعنی چیزی را جلوی  فریب

جتتازدن   دیتگتر  چتیتزی  جتتای  را  چتیتزی  قتراردادن،  چتیتزی 

 (45-43. ص  ،1400 هایدگر،)

  44منتدِ مستتتألتة اقیقت  را بتایتد در بنتدِ  اولین بیتان نظتام

وجو کرد. در این بند، هایدگر یادآور  وجود و زمان جست 

شتتتود کته از دیربتاز نستتتهت  میتان اقیقت  و وجود نزد  می

کند به صتور. فلاستفه م ر  بوده است . هایدگر بیان می

شود. در نظر گرفته می سنتی اقیق   زم ابق  عقل با ابژه 

 
1 Wahrsein  

از این رو، آنچه باید اثها. شتتود ت ابقی میانِ تصتتورا.، 

ت تابقی میتانِ یر تصتتتور و یر ابژ  واقعی یا ت تابقی میتانِ  

شتتتناختن و ابژه یا میانِ امر روانی و امرِ فیزیکی نیستتت    

ت تابقی میتان محتویتا. آگتاهی ها نیستتت . شتتتنتاخت  یتا 

- ای از وجودِ دازاین استت . گزاره بر پایة دراقیق  نحوه

شتود. شتناخ  یا اقیق  عهار. از بودن اقیقی می-انجه

کتاشتتتفیت  دازاین استتت . از این رو، اقیقت   م تابقت  بتا  

برداری از موجودی خارجی نیستت ، بلکه کشتت  یا پرده

بنتابراین، گفتن اینکته فلان    جهتانی استتت .موجودی درون

اکا صتتادق استت ، به این معناستت  که این اکا از ابژه  

دارد. چنین ستتت  پوشتتت  برمیگونته کته در خود ههمتان

اش دیده شتود.  دهد که ابژه در نامستتوریاکمی مجال می

فها   بودن اکا مثتابتة آشتتتکتارکننتده  بودن اکا بتهصتتتادق

 (.Kockelmans, 1984, p. 4شود )می

)آلثیتا( بته نتامستتتتوری فقط   άλήθειαهتایتدگر بتا ترجمتة 

دهد، بلکه  شتناستانه( انجام نمیکنشتی اتیمولوهیر )ریشته

کوشتتد تا تجربة یونانیانِ باستتتان از این پدیدار را از نو  می

زنتده کنتد. نزد ارستتت و، بیتان یتا اکا )لوگو  در معنتای 

αποϕανσις  بودن اس  آپوفانسیس( هنوز ها نوعی اقیقی

)یعنی همتان آپوفتاینستتتتتای(. این اصتتت لا ِ اخیر بته این 

شتتتدن بته موجوداتی کته از دادن بته دیتدهمعنتاستتت : مجتال

شتوند. سترس، وی راب ة  پوشتیدگی به ناپوشتیدگی آورده می 

دهتد  کنتد و نشتتتان می میتانِ دازاین و اقیقت  را تهیین می 

را باید نخستت  طریقة وجود    بودن  بودن  و زاقیقی زصتتحی  

دازاین به    آن،  در   که ای  مقام دازاین تلقی کرد  طریقه انستان در  

کند. دازاین از طریق گشتودگی   ای آشتکارکننده عمل می گونه 

ذاتاً در اقیق  است . گشتودگی نوعی هستتی است  که ذاتی  

که دازاین  دازاین استت . اقیق  هستت  فقط و فقط تا زمانی  

. در این نوع تلقی  ( 293- 292.  صت    ،1400  هایدگر،) هست   

از اقیقت ، قرار نیستتت  بتا ابتنتا بر م تابقت  عقتل بتا واقعیت ،  

اکمی ستوبژکتیو صتادر شتود، بلکه اقیق  به میان دازاین و  

شتتود و هر دو در تشتتکیل این نستته   موجودا. منتقل می 

   سهمی اساسی دارند. 

2 Falschheit  
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اال که معنای اقیق  نزد هایدگر مشتتخ  شتتد، در 

واقع یر یتلع مثل  ما ترستیا شتده است   یتلعی که در  

پژوهشتتتی  -قتاعتده قرار دارد و بته مثتابتة بنیتاد م تالعتة ت هیقی

شتود. دو یتلع دیگر شتامل خوان  گادامر اایتر تلقی می

و دوفرن از هتایتدگر برای بنیتادگتذاری اقیقت ِ بتازیِ اثرِ 

کنیا، سترس به سترا   تدا با گادامر آراز میهنری هستتند. اب

 رویا.دوفرن می

 

 گادامر؛ دعوت مخاطب به درون بازی و رخداد حقیقت

شتود ذهن متهادر میترین پرستشتی که محتملاً به  اصتلی

این است  که هنر و زیهاشتناستی در مستیر پروه  فلستفیِ  

صتتتور. عتام  تهیین هرمنوتیکیِ فها بته    آن،  در  کتهگتادامر  

کند. وی چه امکانی در این استت ، چه نقشتتی را بازی می

بینتد کته بتوانتد طر  فلستتتفیِ او را توجیته کنتدب ستتترهر می

توان بیان کرد این است   طور خلاصته و صتری ، آنچه میبه

کته مصتتتداقی اتاد در    کته اگر متا بتوانیا در عرصتتتة هنر

انستتانی استت ، رهور اقیق  و رخداد فها را نشتتان  علوم

انستتانی انجام  کل اوز  علوم کار را برای  دهیا، گویی این

ایا. بحت  از هنر و اثر هنری نزد گتادامر در راستتتتتای داده

یافتن نسته  آن با اقیق  و ایا. کنونی ماست . پرستشتی  

کند این استت  که آیا اثر هنری بنیادین که گادامر م ر  می

صترفاً ابژ  زیهاشتناختی است  یا ااویِ اقیقتی است  که 

مان  و موجب خودفهمیتواند ما را با خودش درگیر کند  می

 (.Gadamer, 1976, p. 96شود )

دنهال ایجاد مفاهمه و در   هرمنوتیر فلستتفیِ گادامر به

استتت . دیگران نیز   1متقتابتل و فها خویشتتتتن  نتیجته فها

توانند اق داشتته باشتند و محق باشتند. دازاین در جهان  می

 
1 Seinsverstandnis 
2 Wirkungsgeschichte  

  the principle of charity: یست یبه انگل ،Nachsichtigkeit :یآلمان به 3

ل ب  نیا دیم  انیت اصتتت ه  کنت ه،  از   یپ  اگر  کت اهمت ه  و  وگوگفت   مفت  هر  یکل  طور  بت

 زیو ن ،فاهمه  قو  و درک  شعور،  وجود از  یاداقل مقابل فرد  یبرا ،یافق   امتزا 

اپیرا پ  ییمتن  واد. معنا یبرا توافق، مفاهمه  گونهایه  ا،یریفرض نگ  یشتت

د.    یو امتزاج امحقق نخواهد شت  کار به را یاگزاره گادامر که  است  توجه انیشت

ل چر بردیم ا اصتتت ه بت   .vorgriff der vollkomenheitقرابت  دارد:    یتیکت

ا ر  ادامت وم  نیت گتت هت فت لت   در  را  مت حت ود  لیتت تت ههنهر از  خت و  ههار  مهتهون  )فهههم   یفهههم 

هایی پی  رو دارد، دستت  به  ، انتخاباستت   شتتده پرتاب

می و  انتختتاب  میزنتتد  وستتتیع  را  خودش  کنتتد.  جهتتان 

قرار گرفتن. ها متتأثر  شتتتدن یعنی در یتر صتتت   پرتتاب

گتذاریا،  پتذیریا و تتأثیر میتتأثیر می  2هستتتتیا و ها مؤثر.

فرض  ها پی میزانی از عقل، شتتتعور و فاهمه را در دازاین

شتویا )اصتل چریتی( تا  گیریا و به مفاهمه مشتمول میمی

 3در نهای  به فها خویشتتن و فها وجود )اقیق ( برستیا.

ترین شتکل با ما واست هاال در این مستیر، آثار هنری به بی

و خود مع وگوینتد و تمتامیِ وجود متا را بته  ستتتخن می

ای در میان نیست  و در مواجهه کنند  گویی هیا فاصتلهمی

بتا خویشتتتتنِ خوی  روبته  رو  بتا اثر هنری، در اقیقت  

شتتتویا. اگر قرار استتت  فها همواره ر  دهتد، بتایتد  می

زمان و همیشته  مستتمستکی داشتته باشتد که مانند خودش بی

اثر هنری اقیقتتاً این ویژگی را دارد و   4معتاصتتتر بتاشتتتد.

کند گاه دیالوگ برقرارشتتتده با مخاطب را متوق  نمیهیا

(Gadamer, 1976, pp. 100-101  اال اگر گادامر بخواهد .)

ای انضتتتمتامی بیتابتد تتا از یتر طرو، بر مختاطتبِ اثر نمونته

هتای هنری قتابتل اطلاق بتاشتتتد و از طرفی دیگر، ویژگی

اقیقت  و  رختداد فها را نیز برای خواننتد  کتتاب خود )
( تهیین کنتد، هیا مفهومی بهتر از بتازیگر یتر بتازی  روش

تواند منظور گادامر را مشتتخ  کند. معنای آثار  بودن نمی

وگو( اثر و  وبستتانِ )گف هنری آن چیزی است  که در بده

شتود. معنای اثر هرگز فرجامین نیست ،  مفستر برگشتوده می

رستتد،  فرجامی اقیقی نمیدرستت  چنانکه بازی هرگز به  

طور مستتتمر بازیکنان به درون افق بازی کشتتانده  بلکه به 

 شوند.می

  تجربتة  بتا  ارتهتاط  در  بتازی  از  کته  از نظر گتادامر، هنگتامی

تد ل  کندیم  یمعرف  عام( ر/ب :کندمیو استتت  فرض  شیشههاپیپ نندهیهر مفستتت

ه اثر   ردیگیم دکت ال( استتت ، ات)  ییوحهدت مننها  یدارا نظرمت  نیاگر ا  یکمت

کار کامل طور به هنوز واد. ده  آشت د نشت رور  انگاره یپ نیا  .باشت رط یت  یشت

 فرض یمعنادار پ یتیکل ةمثاب به را اثر  همواره ما: است  ریگونه تفست   هر یبرا

است : فها از کل به    ریناپذییگادامر جدا ک یهرمنوت  دور از  دهیا نیا  .ایریگیم

ب و  مرجزء  دیعکس ارکتت   ا  کنتت رتت ال(  )کمتت دایفر  نیا   یتت و  استتتت    نتت

(Gadamer, 1977, p. 29.) 
4 Gleichzeitig  
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 اال  اتی و گیریجه  منظور  گوییا،می  ستتتخن  هنری

 هنری  اثر  خودِ  وجودِ  شیو   بلکه  اثر نیس ،  خالق  سوبژکتیو

 این زیهاشتتناختی، تصتتورِ آگاهی  تحلیل مدنظر استت . در

 گیرد،می  قرار  ابژه  یتر  برابر  در  کته  امری  بته مثتابتة  آگتاهی

 همین  به  کند نمی منعکس را واقعی ویتتتعی ِ درستتتتیبه

پتدیتدارشتتتنتاختیِ مختاطتبِ اثر، پی  از تهیینِ نق     دلیتل،

یتابتد. بتا ابتنتا بر هرمنوتیترِ  می  اهمیت   متاهوبته  بتازی  مفهوم

  و  بازی میان توانیامی شتتربی شتتناختیِ گادامر، ماهستتتی

 زمر   در خود  کته  رفتتاری  شتتتویا  قتااتل  تمتایز بتازیگر  رفتتارِ

  با ویژه ایراب ه  بازی.  گیردمی  قرار ستوهه  رفتارهای ستایر

  نوعی  نفستتتهفی  بازی خودِ  تر،دارد، و از آن مها  جدی امر

  جریان در اال، این  با شتود.را نیز شتامل می  مقد  جدی ِ

  و  فعتال  هستتتتیِ  کته  منتدیرتایت   روابطِ  آن  تمتامیِ  بتازی،

  آورشتگف  ایشتیوه به  کنند،می تعیین را  انستان مندِدردره

 (.Gadamer, 1994, p. 56) شوندمی معلق

  1بتازی   کننتد خرابز  نگیرد،  جتدی  را  بتازی  کته  کستتتی

 که  دهدنمی  اجازه بازیگر به  بازی هستتیِ بود. شتیو  خواهد

گتادامر .  کنتد  رفتتار  الستتتویتهابژ  علی  یتر  همچون  آن  بتا

  هستتیِ خودِ شتیو  بررستی  اال در ماکند  مصترانه بیان می

هستتیا، نه صترفاً یر استتعاره برای آن. بازی با اثر  بازی اثر

  ایا دیده ما  نستهتی کاملاً انتولوهیر و اگزیستتانستیال دارد.

 آن،  تهع بته  و  2هنر  تجربتة بلکته  زیهتاشتتتنتاختی،  آگتاهیِ نته کته

 ما  پژوه  مویتوع باید هنری، اثر هستتیِ  شتیو  از  پرست 

  همتان  این  امتا.  گیرد  دربتار  پروه  فلستتتفیِ گتادامر قرار

بتا  در  کته  استتتت   هنری  اثر  از  ایتجربته   رونتدِ  تقتابتل 

 م ر  زیهاشتتناختی آگاهی  ستتازیِستت حی و  هموارستتازی

  برابر در که نیست   ابژه  یر  هنری اثر  اینکه  یعنی: شتودمی

 اقیقیِ  هستیِ  بلکه  باشد،  ایستاده  مستقل  طوربه    سوهه یر

 شتودمی  ایتجربه  به  تهدیل  که  است  نهفته این در هنری اثر

کند. اگزیستتتتانس  می  دگرگون را کنندهتجربه  شتتتخ ِ که

گیرد و در وهلتة نخستتت ، برای وی مختاطتب را در بر می

 .Gadamer, 2004, pکنتد )متقتاو. می  3اتالایجتاد یتافت 

 
1 A wet-blanket  
2 Erfahrung 
3 Befindlichkeit  

لحاظ التفا. به وجود و از نظر انتولوهیر، (. گادامر به  110

مفهوم بازی را از هایدگر وام گرفته اس . به تعهیر هایدگر، 

انجامد. در عین نستتان به تکامل اقیقیِ هنربودن میبازیِ ا

نحو اگزیستتانستیال در عالا اال، همین بازی است  که به 

بازی اثر هنری را به بازی  انستانی تقرر دارد. من نیستتا که 

گیرد و من در آن گیرم، بلکته بتازی من را بته بتازی میمی

شتوم و درون آن است  که اقیق  اثر اجاب  مستتحیل می

زنتد. بته قول هتایتدگر، این عتالاِ )نزدِ گتادامر: خود را کنتار می

بنیاد استت ، بیرون از خود رایتی ندارد،  بازی( اثر هنری بی

-173. صت  ،1401  خاتمی،)هرچه هست  درون است  

176).   

  ستوه  تجربة که به مثابة  چیزی گادامر معتقد است  آن

 ایستوبژکتیویتة ستوهه نه یابد،می دوام  و ماندمی  باقی هنر

 این در. است  اثر  خودِ  بلکه  کند،می  تجربه  را  آن که است 

بته این  یتابتد می ختاص  معنتایی بتازی وجودِ کته استتت   نق ته

  آگاهیِ  از  مستتقل و دارد را  خود خاص ذا.ِ  بازی دلیل که

  بازی  هایستتوهه  بازیکنان.  کنندمی  بازی که استت   کستتانی

 4داشتت عریتته  به  آنها طریق از صتترفاً بازی  بلکه نیستتتند،

 واه   کاربرد از  توانمی  را امر این. رستتدمی 5)اجرا/نمای (

آن.  متعدد  استتعاری  کاربردهای از ویژهبه   دریاف ،   بازیز

  شتناختیروش  اولوی  از استتعاری  کاربرد  همیشته، همانند

  کته  رود  کتار  بته  ایاوزه  در  ایواهه  اگر.  استتت   برخوردار

  ویتو به واهه آن   اصتلیز معنای ندارد،  تعلق آن  به  اصتالتاً

 (. اال اگرGrondin, 1995, pp. 29-32شتتود )می آشتتکار

 اصتت لاااً معانی  بر و  کنیا  بررستتی را   بازیز واه   کاربرد

  بازیز  همچون  اصتت لاااتی  با  کنیا، تمرکز آن استتتعاری

    واهگتان   بتا   بتازی ز   اتی   و     نیروهتا   بتازی ز   ،  اموا   بتازی ز   ،  نور 

  ارکتی   استتت ،  متدنظر   آنچته   مورد،  هر   در .  شتتتویا می   مواجته 

  کند،  متوق    را   آن   که   هدفی   هیا   به   که   است    برگشتتی و رف  

  در  Spiel کند واه  گادامر بیان می   متنارر،  طور نیست . به    مقید 

  از   بستیاری   در   هنوز   معنا   این   و   است      رق  ز   معنای   به   اصتل 

 واه    در   مثال،  برای   استت     شتتده   افظ   آن   زبانی   مشتتتقا. 

4 Darstellung 
5 Darstellung 
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Spielmann  در   یا   است ،  گرد دوره   نوازند    یا   نقال   معنای   به   که  

  اطلاق   وستتت ی   قرون   ستتتیتار   هنرمنتدان   بته   کته  jongleur واه  

.  آفریند بازمی   را   خود   مداوم   تکراری   در   بازی   شتود. ارک  می 

  استاستی   بازی   تعری    برای   آنچنان   برگشتتی و رف    ارک    این 

  این   چیزی  چته   یتا  کستتتی  چته   نتدارد  اهمیتی   هیا  کته  استتت  

  هیا   ای،گونته   بته   بتازی،  ارکت    خود .  دهتد می   انجتام   را   ارکت  

شتود،  می   انجام   که   است    ماهو بازی به .  ندارد   زیربنایی   یا   جوهر 

  همان   بازی .  نه   یا   کند   بازی   را   آن   که   باشتد   فاعلی   نیست    مها 

  ستتخن     ها رنو   بازی ز   از   ما   رو،از این  .  استت    ارک    رخداد 

  برابر   در   رنو   یر   که   نیستتت    این   فقط   منظورمان   و   گوییا می 

  یتا   فراینتدی   کته   استتت    این   بلکته   آیتد،درمی   بتازی   بته   دیگر   رنتو 

  ها رنو   از   شتونده دگرگون   تنوعی   که   است    جریان   در   منظری 

 (. (Gadamer, 2004, pp. 110-112گذارد ) می   نمای    به   را 

آنچه گادامر و گروندن بیان کردند، مشخ   با توجه به  

فرض و پیشتتتینی، طور پی تواند به شتتتود بازیگر نمیمی

اتی استتتتعلایی درک و فهمی از هتدو و رتایت  داشتتتتته 

تواند از معنایی نهایی ستخنی به میان آورد  از باشتد، یا نمی

رو،   ایتدهاین  هیا  اثر هنری  نتیجتة مختاطتب  دربتار   ای 

مواجهة خود با اثر ندارد. در سالن کنسر.، پی  از شروع،  

یتا اتال   1اتالیدانیا پس از اتمتامِ اجرا در چته یتافت نمی

 بازیگر آگاهیِ  بر  بازی بریا. اینجا، تقدمبه ستتر می  2مندی

  بتازی  واقع،  در  گیرد می  قرار  تتأکیتد  مورد  بنیتادین  طوربته  

  ارکت   آن،  در  کته  استتت   نظمی  نمتایتانگر  ویتتتو بته

.  یتابتد می  جریتان  خودانگیختته طوربته    بتازی  وبرگشتتتتیِرفت 

بته این   و  کنتدمی  جتذب خود  در  را  بتازیگر بتازی،  ستتتاختتار

 کنتد کتهمی  عمتل رهتا  ابتکتار  ستتتنگینِ  بتار  از  را  او  ترتیتب،

 (.Gadamer, 1994, p. 60) اس  هستی بنیادیِ تن ِ همان

 کستتی برای  بازنمایی یر به طور بالقوه  3نمایشتتی هر

  بته مثتابتة  هنر  بنیتادین  ویژگی بتازنمتایی  امکتانِ  همین.  استتت 

 دیوارهای از یکی  نوعی،به  بازی،  بستتتة  جهان. استت   بازی

 آشتتکارا  تئاتری نمای   و  مذههی  آیین.  ریزدفرومی را خود

 صتترفاً  آنها  وجود.  کنندنمی  بازنمایی  کودکانه  بازی همانند

  اال، عین در  بلکه  کنند، عریته را  خود که نیست  این در

 
1 Befindlichkeit  
2 Stimmungen  

  مشتاهد   با  تماشتاگران آن، در که  دارند  اشتاره ستوییآن   به

 صتتترفتاً  دیگر  بتازی  اینجتا،  در.  کننتدمی  مشتتتارکت   آنهتا

  صترفاً نه و  نیست   یافتهستامان ارک   یر  خودراهرستازی

 آن  در  کتاملاً  بتازی  در  شتتتدهررق  کودکِ  کته  ایبتازنمتایی

  کستی  برای  زبازنمایی  نوعی  اکنون،  بلکه  است ، مستتمرق

  برجستتتتته  اینجتا  در  بتازنمتایی  منتدجهت   وجته  این.  استتت 

 شتتود. برایمی  بدل  هنر انتولوهیرِ خصتتل  به  و شتتودمی

  هاینق   صتترفاً آنها که  معناستت  بدان امر  این  بازیگران،

  آنهتا  کننتد، بلکتهنمی  ایفتا  دیگری  بتازی  هر  همچون  را  خود

  مختاطتب  برای  کته  کننتدمی  بتازی  ایگونته  بته  را  هتانق   این

  به صترفاً  دیگر  بازی در  آنها  مشتارک   شتیو .  شتوند  بازنمایی

  نیست ، وابستته  اندشتده ررق آن در کاملاً که واقعی  این

 پیوند  و راب ه  در را خود  نق  که دارد بستتگی این به  بلکه

 کته استتت   مختاطتب  این  زیرا  کننتد   بتازی نمتای   تمتامیت  بتا

 به مثابة  بازی  که  آنها. هنگامی  نه  شود،  ررق  نمای   در  باید

 امر  این.  دهتدمی  ر   استتتاستتتی  آیتد، تحولیدرمی  نمتای 

  -است    تماشتاگر این.  کندمی  بازیگر  جایگزین را  تماشتاگر

. شتتتودمی  اجرا  او  در  و  او  برای  نمتای   کته  -بتازیگر    نته  و

  کلی  معنای  تجربة از بازیگر که  نیستتت   معنا  بدان  این  الهته

  بلکه  استت ،  ناتوان  کندمی  بازنمایی را  خود نق   آن در که

  آنجا از: دارد اولوی  شتتناختیروش نظر از  فقط  تماشتتاگر

 که  شودمی  آشکار امر این  شود،می ارااه او  برای  نمای  که

 کتته  دارد  فهمیتتدن  برای  معنتتایی  خود  درون  در  نمتتای 

  تفتاو.  امر،  بنیتاد  در.  شتتتود  جتدا  بتازیگر  رفتتار  از  توانتدمی

 که الزامی.  شودمی  برطرو اینجا  در  تماشاگر  و  بازیگر  میان

  دو هر  برای  شود، قصد معنادار امری عنوانبه    خود  نمای 

 .(Risser, 1997, p. 39) اس  یکسان

و مهتنی بر نظرا.    کلی  کننتد تعیین  عوامتلِ  این  از  فتار 

 رستدمی نظر  اگزیستتانستیال و اُنتولوهیرِ گادامر تا اینجا، به

  به را  بازی چیزی که  اس  این  انسانی  بازیِ بنیادینِ ویژگیِ

  کیفیتی   بتازی  نوع رختداد  کته  معنتا  بته این  گیرد می  بتازی

  نخست ،.  کندمی   انتخابز را آن  بازیگر خودِ که  دارد  معین

 دیگر  از  را  خود  گونتةبتازی  رفتتارِ  آگتاهتانته  طوربته    او

3 Darstellung  
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 اتی اما.  کند بازی خواهدمی  زیرا کنتد،می جدا  رفتتارهای 

  ر   گزین   نوعی  نیز  بتازی  برای  او  آمتادگیِ  این  دلِ  در

دهتد. پس  می  ترجی   دیگر  بتازیِ  بر  را بتازی  این  او  دهتد می

شتتتدن در اثری هنری را این فرض که مخاطب مستتتتمرق

کا از نظر گتادامر، بتاطل  کنتد، دستتت نتاخودآگتاه انتختاب می

 هستتتتند  چیزی  کردنبازی  معنای  به  هابازی  استتت . تمام

  عنوان به  بازی  وبرگشتتیرف   یافتةستامان ارک  که جایی

 اشتتتکال دیگر میان در  1رفتار و برقراریِ نستتته  از  نوعی

 اتی کند،می بازی که  شتتخصتتی. شتتودمی  تعری   رفتار

  خود خاص  ستلوک که است   کستی  همچنان نیز  بازی  درون

  خود او که  است   این در  بازی اصتیل ذا. هرچند دارد  را

  رها خوی  مندرای   ستتلوک از برخاستتته  هایتن  از را

  زبازیِ  همواره بازی چرا کندمی  روشتن دقیقاً نکته این  کند.

 ایوریفته  برابر  در  را  بتازیگر  فرد  ،بتازی  هر.  استتت   چیزی 

  کنتد،  تجربته  را  کردنبتازی  آزادی  توانتدنمی  او.  دهتدمی  قرار

 تکتالی   بته  را  خود  منتدرتایت   رفتتار  اهتداو و  اینکته  مگر

  (.Gadamer, 2004, pp. 112-114کند ) بدل بازی صرو

ای  از این رو، بتازیِ بتازیگر همتاننتد بتازی در اثر هنری

آیتد نیستتت ، بلکته بتازیگر زمتانی در بتازی  کته بته اجرا درمی

شتتتود کته در جتایی یتر بتازی میگیرد و بتا بقیته هاقرار می

خ تاب، یتا یتر ستتتخن خ تابی یتا بیتان  وی را متتأثر کرده 

هتای مختاطتب بتا اثر امتزا  پیتدا بتاشتتتد. در این نق ته، افق

بتا هایم تجربتة  و  فها  تجربتة  و  بتا ها   کننتد  و  بودن 

 شود.گفتن ایجاد میسخن

منتدیِ ختاصتتتی در تجربتة  بته این ترتیتب، نوعی زمتان

زمتتان تجربتتة  دارد   وجود  مختتاطتتب  برای  منتتدیِ  هنری 

ای. بتازیِ هنر اتایتتتربودن در چیزی برای لمحته یتا برهته

شتتویا، تا  آید، ما فقط در آن ستتهیا میهرگز به چنو نمی

جتایی کته اجتازه دهیا جتادوی آن بته متا دستتت  یتازد. در  

بته  هنگتام گوش ری جتادویی بته  طودادن بته موستتتیقی، 

شتتتویا. پتا بکوبیا و زمزمته خوانی و رق  دعو. میها

شدن  بازی هستیا. این همراهکنیا. تا آخرین لحظه با آن ها

گریِ اثر استتت . هر بتا اثر بیرونی نیستتت ، بلکته جزوِ بیتان

 
1 Verhalten    
2 Vollzug/realization   

استت . از این  2ای در هنر، تجربة همراهی در تحققتجربه

خواهتد در همراهی بتا مختاطتب  رو، اثر هنری همیشتتته می

برگزار شتتتود    ،1399  گرونتدن،)خود تحقق یتابتد، یعنی 

 .  (153-152. ص 

بنابراین، اگر قرااتی هایدگری از فلستتتفة شتتتاگردش، 

گادامر، داشتته باشتیا، با بازی است  که وجود انستان تعین و  

یتابتد. تحقق وجود  تحقق و بته تعهیر هتایتدگر اجتاز  رهور می

های آن. با  الانستان عهار. است  از بازی با امکانا. و راه

تحقق بازی، یر ستتلستتله امکانا. اگزیستتتانستتیال برای 

ای از ، من به مجموعهدگریهاشتتود. از نظر زیگر پیدا میبا

با خواست  من   3شتدنام. خودِ پرتابشتدهامکانا. پرتاب  

بودن(  -جهان-نهوده استت ، اما اکنون که اینجا هستتتا )در

نکردن محتال  بتایتد بته انتختاب دستتت  بزنا. در بتازی، بتازی

نکردن  کنیا. بتازیکنیا، یتا بتد بتازی میاستتت   یتا بتازی می

، بازی فاعل ندارد  بازی  گادامرمعنیِ مردن اس . از نظر  ها

گیرد. معادل هایدگریِ این ارو  اس  که ما را به بازی می

دهد. عالا این استتت  که عالا هوی  دازاین را شتتتکل می

 دگریهادهد. هنری به دازاین اجاز  تقرب به اقیقت  را می

ای  گونهداند که بهای میمتأخر تمامی جهان را دارای هستته

 4ایآینه بازی یر - ، بازتاب خودِ ورطه است ناپذیرتقلیل

فتتانتی  متیتتان امتر  و  التهتی  امتر  متیتتان  آستتتمتتان،  و    زمتیتن 

(Heidegger, 2000, p. 181.)    این بازی نه دلیلی دارد و نه

گونته کته جهتان بتدون هیا دلیلی، جهتان  همتان   زچرایی 

. این بیان  کندزیرا بازی می ،استتت ، بازی نیز بازی استتت 

گشتاید. در اینجا، می گادامرروی افقی جدید را به   دگریها

بودنِ  کشتتتد  مفهوم مدیالگادامر مفهومی دیگر را پی  می

. صتتت  ،1401  خاتمی،)اثر هنری و مواجهة دازاین با آن 

192-195)  .   

نظر تکیتة  (1399)  گرونتدن  از   دگر یت هتابته    گتادامر، 

کند. از نظر بیشتترین نمود خود را در مفهوم فها نمایان می

. 2. فها عقلی،  1این دو فیلسوو، فها مراتب معنایی دارد: 

 . فها مدیال.4. فها زبانی و 3فها عملی، 

فهمتد، چیزی را در قتالتبِ  . فها عقلی: آدم وقتی می1

3 Geworfenheit/throwness   
4 Spiegel-spiel 
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تر بهینتد، مثلاً ، خواه چیزی را روشتتتن1کنتدمفهوم درک می

شتود، یا چیزِ دیگری را وقتی عهارتی ناوایت  قابلِ درک می

تر در خود جتای دهتد. در اینجتا، گرونتدن  در یتر کتل بزرگ

آورد که ها برای درک این نوع  میان میاز دیلتای سخن به  

توان  گشاس  و ها در کلی  پژوه  اایر، میاز فها راه

بندی یال )جلوتر تهیین خواهد شتد( را صتور.بنیان فها مد

دانتد کته تمتام علومی کته کرد. دیلتتای فها را یتر رویته می

بر فها مدرِک هستتند )فها انستانی( از آن برخوردار  مهتنی  

ارجاع داده   2ایهستتتند  در فها، یر بیان به تجربة زیستتته

تواند آن را در فها خود یر بارِ دیگر شتود که انسان میمی

است  که  intelligereزیست  کند. این فها کاملاً در امتدادِ  

 اس .  4از یر ساختار معنایی 3مقصود از آن درکی عقلی

فها عملی: مرالة بعدیِ فها عقلی یا رواانی اس    .2

خود را زشتود. هایدگر آن را به  معنی میکه با زتوانستتا  ها

کنتد کنتد. هتایتدگر بیتان میتعهیر می   چیزی توانتا یتافتن  بته

فهمیتدن متعین بتا اتال استتت . گتادامر، همتاننتد هتایتدگر، 

فهمیدن را به مثابة اگزیستتتانس دازاین و وجه هستتتیِ آن 

کنتد  فهمیتدن از پس چیزی برآمتدن استتت ، تعری  می

،  هستتی و زمان  31§صتلاای  انجام چیزی را داشتتن. در 

ای فرادستتی نیست  که دهد دازاین هستتندهادامه میهایدگر 

افزون بر آن، موهه  توانایی انجام کاری به وی ههه شتتده 

بودن است . دازاین، باشتد، بلکه از همان آراز همان ممکن

ترین اتالت  اگزیستتتتتانستتتیتال خود، همتان  در اصتتتیتل

 توانستن اس . هستن

کنتد در زبتان آلمتانی، فها . فها زبتانی: گتادامر بیتان می3

نیز هستت .   6داشتتتنیا تفاها 5معنای یکدیگر را فهمیدن  به

از این رو، فها در اینجتا عهتار. استتت  از پیتداکردنِ زبتانی  

فهما  اگر بتوانا آن را به  برای... من، کستی یا چیزی را می

دادن است .  طور زبانی دنهال کنا. فها، توانستتن برای پاستخ

از همین رو، زبان ها تحقق هرمنوتیکی است  و ها متعلقِ 

کوشتتیا بفهمیا. هرمنوتیکی، ها فها استت  و ها آنچه می

فها یعنی جستن زبانی برای فها وجود. از همین رو، یکی 

 
1 Begriff/ concept   
2 Erlebnis/ lived experience   
3 Geistig/ conceiving   

گیرد:  هتای گتادامر در اینجتا شتتتکتل میترین گزارهاز مها

 وجودی که بتواند فهمیده شود زبان اس . 

فهمتد، مجتال  کته اثر هنری را می کستتتی    . فها متدیتال: 4

دهد تا پای  به اثر هنری کشتتیده شتتود. بازیگر بازی در  می 

شتتود و در اختیار  تر می جریان وقوع بازی م یع اتفاقی بزرگ 

آهنوِ موستیقی  رقاص تابع یترب گیرد.  استتقلال بازی قرار می 

استت ، بازیکن تنیس منتظر دریاف  توپ تنیس استت ، و از  

استت ، شتتعر باید  طرفی دیگر، بازیِ بازیگر در گرو تحقق اثر  

خوانده شتتود و ستتمفونی نیز نواخته. مقصتتود از فها مدیال  

شتتدن که  صتتیمة مدیال در زبان یونانی استت . در کنار عاشتتق 

شتدن(  صتیمة معلوم است  و مورد عشتق قرار گرفتن )معشتوق 

که صتتیمة مجهول استت ، در زبان یونانی صتتیمة ستتومی نیز  

. این صتیمه  عشتق درآوردن   خود را به شتود  وجود دارد که می 

بر نوعی فعتالیت  و رختداد د لت  دارد کته همراه بتا ستتتوهه  

اتالت  متدیتال، فعتل از فتاعتل صتتتادر  پیونتدد. در  وقوع می بته 

متال  جتای تعتدی بته ریر، بر خود فتاعتل اع شتتتود، امتا بته می 

شتود  بنابراین، خود فها برای گادامر مدیال است . کستی  می 

دهد  ل می نحوِ مدیال مجا فهمد، کستتتی استتت  که به  که می 

پای  به یر بازی کشتتانده شتتود  از این رو، برای مخاطب  

شدن  درون فهمیدن اثر کشانده معنای به  اثر هنری، فها اثر به  

کردن نه در ستوبژکتیویتة  است . برای بازیگر )بازیکن(، بازی 

دهتد و نته در نتاخودآگتاهیِ وی  بتازی بتازیکنتان را  وی ر  می 

کند.  کشتاند و وجودِ آنها را آکنده می به درون اوز  خود می 

از چتهب از وجود خودِ بتازی. در راب ته بتا اثر هنر چ ورب  

شود و مخاطب در بازی  وجود مخاطب آکنده از عالاِ اثر می 

  ،1399  گروندن،) شتتود  رفته می اثر هنری در واقع به بازی گ 

  . ( 127- 120.  ص  

اتال اگر بخواهیا قراات  گتادامر از هتایتدگر را در قتالتب  

نظر قرار دهیا، مفهوم ستازه به بهترین تشتابه و تمایز م م 

عقیتد  گتادامر، تجربتة  دهتد. بته  شتتتکتل این کتار را انجتام می

بازی اثر برای مخاطب نوعی تجربة دگرگون کننده استت   

تا اینجا نیز از آنچه بیان شتتد، رستتیدن به این نتیجه ناگزیر 

4 Sinngebild/ semantical structure   
5 Sichverstehen  
6 Sichverstandigen  
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به بهترین وجه این تهدل و   1شتتدن به ستتازهاستت . تهدیل

- کنتد. این تعهیر بستتتیتار یتادآور دردگرگونی را م ر  می

اقیق  نزد هایدگر استت . هر دو متفکر بر  - نشتتاندن-کار

این عقیده هستتتند که اثر هنری )ستتاز  هنری( از واقعی  

دهد  انگار اولین بار اس  که مویوع  بُعد دیگری به دس  می 

مورد بح  در اثر هنری به نمای  درآمده است . مواجهة ما با  

وگوی متا بتا اثر استتت  و در نهتایت ، بتا پیگیریِ  اثر همین گفت  

وپاستخ، به فهاِ اقیق  اثر که همان  وگو و پرست  من ق گف  

ترین شتهاه  میان  شتویا. اصتلی فها خوی  است ، ناال می 

توان  هایدگر و گادامر بیان شتد. اما، در خصتوص تفاو.، می 

وگوکردن اثر با مفستتر، در دل ستتن  و تاریخ،  به همین گف  

اشتاره کرد. منظور این نیست  که در هایدگر خهری از دیالوگ  

وگوکردن بتا ستتتنت  و تتاریخ صتتترفتاً  نیستتت ، بلکته گفت  

واست ه  ستاخ  رهور و بروز اقیق  نیست . مواجهة بی پی  

دادن بته اثر برای  بتا اقیقت  اثر نزد هتایتدگر همتان اجتازه 

کند، اما  نامستتورشتدن است . گادامر این مویتوع را نفی نمی 

وپاستخ در بازی اثر هنری شترط  وگو و پرست  دیالکتیر گف  

 آمدن به فها اقیق  اس .  اساسیِ ناال 

هتا و تفتاو. میتان هتایتدگر و گتادامر، و بیتان شتتتهتاهت 

هایدگر و دوفرن، مستیر را برای ت هیق نهایی میان گادامر و  

که مشخ  شود هر دو متفکر   کند. زمانیدوفرن هموار می

ای مستیر خود را ای و نق ه)گادامر و دوفرن( در چه دقیقه

یقته توان بتا اتکتا بته همین دقانتد، میاز هتایتدگر جتدا کرده

 تر انجام داد. محور و انضمامی)دقایق(، ت هیقی مسأله

اکنون وق  آن رستیده است  تا اقیق  بازیِ اثر هنری از  

بین قرار دهیا، و بته قولی، بتا  نظر میکتل دوفرن را نیز زیر ذره 

شد را با  وگو شویا. افقی که گشوده خواهد  دوفرن وارد گف  

شتتتده تتا اینجتای بحت  امتزا  خواهیا داد تتا بته  افق گشتتتوده 

توانیا دربار  میزانِ شتهاه   ویتعیتی جدید برستیا. سترس می 

و تهتاین میتان نق  مختاطتب در بتازیِ اثر هنری نزد این دو  

گیری کنیا و دریابیا کدام رویکرد برای هنر و  فیلستوو نتیجه 

 تر اس .   مخاطب امروز قابل استنادتر و نیز متقن 

 

 
1 Verwandlung ins Gebilde 

 دوفرن: پدیدارشناسیِ مخاطبِ اهر هنری 

پدیدارشتتتنتاستتتیِ تجربة  ترین اثر خود،  دوفرن در مها
کند تا پدیدارشتتتناستتتیِ تحویلی  ، تلاش میزیهاشتتتناختی

مآب را با ررافتی خاص به تجربة زیهاشتتناختی هوستترلی

اطلاق کنتد. الهتته دوفرن مختال  ایتداتالیستتتا استتتتعلایی  

هوستترل استت ، زیرا به نظر او اق م لب را دربار  ذا. 

کند. وی اگرچه، همانند هوستترل،  ادراک استتیِ ما ادا نمی

کند و در روش انگاری را نقد میگری و نستهیشتناستیروان

کند، ستوبژکتیویتة توصتی  پدیدارشتناستی از او پیروی می

کند و بر اقیق  طور جدی نقد میاستعلایی هوسرل را به  

کنتد. از عینی ابژ  متدرک در ارتهتاط بتا عمتل ادراک تتأکیتد می

عنوان امری از این رو، جهان در پدیدارشتتناستتی دوفرن به 

شتود، ریرقابل  شتده و چیزی که مستتقیماً درک میقهل داده

از آگاهی  عنوان موجودی مستقل    تحویل اس  و ابژه نیز به

شتتتود. پرابلمتاتیتر اصتتتلیِ دوفرن دادوستتتتتد عین  لحتاظ می 

رود.    که از نظر وی فرای نمود محض می زیهاشتتناختی استت 

کوشتتتد تتا از طریق بحت  دربتار  ادراک استتتی،  دوفرن می 

ماهی  تجربة زیهاشناختی را روشن کند. دوفرن مرالة ادراک  

ابژه را که پیشتاتأملی است  به دو بخ  اضتور و خیال تقستیا  

کند. اضتور همان اایترشتدن ابژه برای بدن ستوهه است   می 

کند. او  ی که ادرام بدن با ابژه همان آگاهی متجستتد را ایجاد م 

بخشتد )آن را طهیعی  نخست  به ستوه  استتعلایی طهیع  می 

استفاده    2جای آن از تعهیر زآگاهی متجسد انسانی  و به کند(  می 

دهتد تتا قهتل از هر چیز، از  کنتد. این کتار بته او اجتازه می می 

ایداالیستا پدیدارشتناستی دور شتود. در مرالة خیال نیز وی  

یافتن ادراک استتی و اضتتور  کند خیال همان تعمیق بیان می 

گیری ابژ   وی معتقتد استتت  شتتتکتل   بتدنی استتت . در واقع،

شتتود.  واستت ة تعمیق یادشتتده محقق می بازنمایی در خیال به  

خیال شتترط ذاِ. آگاهی استت . وی خیال را به استتتعلایی و  

کنتد. نوع استتتتعلایی خیتال امکتان تحقق  تجربی تقستتتیا می 

می  فراها  را  معنی بتتازنمتود  نیز  تجربی  نوع  و  داربودن  کنتتد، 

تقریتب ذهن، دوفرن  بتازنمود را. در واقع، در این مرالته، برای  

- کند ادرام فرم محض شتهود با فاهمه در کان ، یا در بیان می 

2 Human embodied consciousness  



 1405پاییز و زمستان  (، 42 یاپی)پ  دوم، شماره هجدها  دوفصلنامه علمی متافیزیر، سال /28
 

 

شتود  بودنِ هایدگر با فاهمه به خیال استتعلایی منت  می - عالا 

   . ( 883- 879.  ص    ،1402  اسریگلهرگ،) 

دوفرن معتقد استت  از آنجا که در امر محستتو  معنا  

نهفته استت  و از آن رو که اضتتور ابژ  زیهاشتتناختی برای 

بتدن  زم استتت ، خود بتایتد بتدن را نیز متحول کنتد  از این 

رو، ادراک هنری از ساا  بدن از معنی متداول خود فراتر 

کننتده، همتاننتد رود. تلاقی اثر هنری و بتدن فرد ادراکمی

یقین استتتی نزد هگتل، نخستتتتین مراله از ادراک هنری 

کردن یر استت  و نخستتتین ارک  ادراک استتی، ادراک

ابژه است   خواه یر ابژ  واقعی، و خواه یر امر بازنموده.  

اما بدن برای این عمل ادراک کافی نیستتت  و به عناصتتتر 

دیگر نیاز استت   عنصتتری به نام قو  خیال. دوفرن تأکید  

طور که شتتود، همانازنمایی متعین میکند قو  خیال با بمی

بدن با اضتتتور. بازنمود یر چیز متوق  استتت  به خیال 

داربودن یتر بتازنمود بته خیتال تجربی  استتتتعلایی، امتا معنی

گردد. از همین نق ته، قراات  متا از دوفرن مستتتتتدل بتازمی

دانتد.  شتتتود کته وی اثر را میزبتان اضتتتور مختاطتب میمی

درستت  استت  که وی یر بار بیشتتتر از لفظ بازی )نه به  

نامه( استتتفاده کرده استت ، همین نمای  یا نمای معنای  

یر بار راه را برای همراهیِ بیشتر با وی در راب ه با نسه   

 ،1392  ختاتمی،)کنتد  میتان مختاطتب و بتازیِ اثر هموار می

 :(98-92. ص 

اما نخستت  باید به پرستتشتتی بازگردیا که آن را معلق 

 و تنهایی ایا. در آن دستته از هنرهایی که در خلو.گذاشتته

گیرنتد، آیتا تمتاشتتتاگر کته قرار می  درک و تحستتتینمورد  

خواهد بود، خود یر اجراگر نیستت ب   1نخستتتین شتتاهد

تردید، اجرا یر بار و برای همیشتته از ستتوی آفریننده بی

له، همکاری تماشتاگر در آن، أفرض شتده است  و تنها مست 

دهد، خواهد بود. اما نمایشتتی ر  می ةهمانند آنچه در اراا

در هنرهای تجستمی، ممکن است  وستوسته شتویا که عنوان 

اطلاق کنیا که تماشاگر    [jeu]  بازیزاجرا را به آن گونه از  

های خود را تا دیدگاه ]jouer[ 2باید در برابر اثر انجام دهد

اهمی  نیست ،  انتخاب یا تکثیر کند. این ترفند تماشتاگر بی

 
1 witness  

گونه که هگل اشتتاره کرده استت . اثر هنری عاشتتقی  همان

نیرومنتد استتت  کته تمتاشتتتاگر را دقیقتاً بته همتان نقتاطی  

  کشتاند که باید در آنها قرار گیرد تا به شتاهد بدل شتودمی

(Dufrenne, 1973, p. 51.) 

 به   درستت  دارد،  نیاز  مخاطب  به کند اثردوفرن بیان می

از این رو،    .اس  نیازمند  آن  به خود اجراگر  که میزان  همان

  در  اجرا که هنگامی و کندمی  مشتتارک   اجرا  در  تماشتتاگر

  رتاهر  مختاطتب  یتر  قتالتب  در  دهتد،می  ر   او  اضتتتور

 را   مخاطبز  محدودترِ اصت لا   اینجا  شتود. دوفرن درمی

 گذرا و  فشتترده  گروهی به  تا بردمی  کار به   عمومز  جایبه

همچنین، معتقد  .  یابندمی  اضور  اجرا  یر  در  که  کند  اشاره

  نق   این  تتا  کننتدمی  کمتر  متا  بته  عمومی  هتایاستتت  آیین

  ورستای  دربار  هایجشتن در  خواه. بهتر دریابیا را  مخاطب

  تماشاگر  نورنهرگ،  هایرهه  یا  مذههی  مراسا  در  خواه  باشد،

 بازیگر  یر  قام   در  نیز  خود  اس ،  نارر  که  اال  همان  در

. آیدمی وجد به  رخدادها این  تأثیر تح   و شتتتودمی  راهر

  تحت   وقتارش،  و  انضتتتهتاط  تمتام  بتا  واقعته،  این  تمتام  گویی

 شتتده  بدل  هنری اثر یر به صتتحنه کارگردان  نوعی اراد 

 جمعی  خودِ  نشتود، ارااه آن از  نمایشتی هیا  اگر  و. است 

  نمای   یر  برای چیز همه  ززیرا  شتتتود،می بدل  نمتای  به

 زیهاشتناختی ادراک  اینجا  در گف  توانمی اتی. مهیاست  

 ویژهبه    امر این .استت   کار در  زیهاشتتناختی ابژ  یر  بدون

 خیال که  و  بدن راب ة منضتهط میانِ که است  صتادق  زمانی

  خود و  شتتودمی  منجر  رها  و  متوازن زیها،  انستتانی  پیکر   به

 برای استاستی است ، شترطی هنر محهوب مضتامین  از یکی

  به  زیهاشتتناختی آفرین  اتی شتتاید و زیهاشتتناختی ادراک

  بار را  جمعی   کند: زهمینوی ایتتتافه می. آیدمی شتتتمار

  جمعیتی   کنیا،می ملاقا. نمای  یا کنستر.  تا ر در دیگر

  یابد درمی  در همان نمای  یا اجرای موستتیقی خود را که

( Dufrenne, 1973, pp. 48-49 آنچه دوفرن مدنظر دارد .)

شتترط اضتتوری کامل در   این استت  که مخاطب اثر، به

رود و  پنداریِ صتترو فراتر میذا.محضتتر اثر، از یر ها

درون    شتدگان بهخود را در میان اثر و در کنار دیگر پرتاب

2 play or act out 
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 زاین  کنتد:نقتل می  1یتابتد. در اینجتا، دوفرن از امیتل آلناثر می

  وقفهبی  هاپیام آن  واستتت ةبه   که گوشتتت  از عظیا دریای

خاموش   وگویگف  واست ة به یابند، پژواکی کهمی پژواک

 ,Alainشتتتود  ) می   نیرومنتدتر   همواره   )مختاطهتان( میتان آنهتا  

1931, p. 124 پژواک خاموش    ن ی درک ا   نخستت ،  وهلة   (. در

. در پروه   استت    یتتروری   اجراگر   خودِ  برای مخاطهان    ان ی م 

پدیدارشتناستیِ دوفرن، پی  از آنکه به مخاطب و نق  او در  

مواجهه با اثر هنری برستتیا، باید نق  بازیگر اثر را بررستتی  

  کنیا، سرس به مخاطب برسیا و در نق  وی مداقه کنیا.   

 به  را  بازیگر و دهدبسط می را  دیدگاه همین نیز  دوفرن

  گریبیان به وادار  گفته استت ،  ستتخن آلن که  زبانی  همان

 جز  نیستت   چیزی  تئاتر و  کنا،می  نگاه  آنها به  زمن:  کندمی

  و  ستترارندمی گوش من به  آنها...  آراستتته  و  زنده گوشتت 

 من  و  نگرنتد،می  من  بته  آنهتا  نهنتد می  ترازویی  در  را  کلمتاتا

 خالی  ایخانه به  که  گویی نها،می  گام  رواشتتتان  درون  به

(. از این رو، دوفرن  Casey, 1966, p. 20شتتوم  )می  وارد

 از  گیرد می  نیرو  دادوده   این  از  معتقتد استتت  بتازیگر

  تستتخیر بدان  و  زیستتته را  خود نق  او که  روستت  همین

 دوستتتویته  راب تة  این  بته  او  تمرینتا.،  خلال  در.  شتتتودمی

  واستتت تة  بته  ستتترس،.  کنتدمی  کتار  آن  روی  و  انتدیشتتتدمی

  برابر در گذاشتتته استت ، ستتر  پشتت  که ستتختی تمرینا.

  خود  نق   بته  دیگر  کنتد،می  پردازانته زنتدگیبتداهته  مختاطتب

 بته این  و  دارد،  توجته  مختاطتب  بته  فقط  بلکته  انتدیشتتتد،نمی

 اثر  او، خلال از و استت   اایتتر لحظه در کاملاً  او ترتیب،

  راستتتیبه که یابدمی  صتتدایی متن. شتتودمی  اایتتر نیز

 که استت   مخاطهی به  زخ اب  صتتدا این  زیرا  صتتداستت ،

 ,Dufrenne, 1973است   )  پاستخ تأثیرگذارترین  ستکوت 

pp. 50-51،متوجته  ابتتدا  در  کته  توجهی  (. بته این ترتیتب 

  به علاوه،. شتودمی مع وو نیز اثر  ستوی به  است ، بازیگر

   کردن درکز  اینجا،  زیرا در  –رسان اثر اس   یاری  درک  این

 خواهیا چنانکه  باشتتد،  چنین اگر. استت    آگاهیهاز  همان

 که است  نهفته  ااستاستی در زیهاشتناختی ادراک او  دید،

 ترینبنیتادی  از  یکی  و  کنتدمی  آشتتتکتار  را  اثر  بیتانگری

 
 .یفرانسو نگارو روزنامه لسوویف ،(1868-1951)  1

  و  انستانی گرمای  در توانمی را  ااستا   این  هایصتور.

  زآن.  کندمی تراوش  مستتحور  جمعیتی از که یاف   هیجانی

 هتاآیین  در  همچون  تئتاتر،  در  کته  رنی  فیزیولوهیکی  هرفتای

 کته  آفرینتدمی  را  چیزی  ،(استتتت   چیزهمته  آنهتا  در  کته)

(.  Alain, 1931, p. 126نامند  )می   فضتاز را آن  هاایارفه

  بدون شتتر دربار  اند،گفته  آنچه دوفرن و آلن دربار  تئاتر

  کستتی خوب رقصتتند   یر زیرا  کند می  صتتدق نیز  رق 

 را  ارکاتی  تا دارد اطمینان خود  به کافی  انداز  به که است 

  به مع وو  هایینشتتانه  به استت ،  شتتده تحمیل  او بر که

 اجرای  در توانتدمی او  دیگر،  بیتان بته.  کنتد  تهتدیتل  تمتاشتتتاگر

 دمیتدن  بتا  بلکته  ررافت ،  افزودن  بتا  فقط  نته  رود،  فراتر  خود

  تعیین   پی  از دق   با که  چیزی  در 2خودانگیختگی  عنصتر

   اس . شده تنظیا و

 نمتای ،  آن،  هتایویژگی  و  ابژه  بته  توجته  این  خلال  از

  تماشاگر،  یر  منزلة  به  خودمختار،  و  آرام  هیئتی  در  را  انسان

  خود  کته  خوانتدفرامی  آن  بته  را  او  و  کنتدمی  بنتدیصتتتور.

  عهار. به  .یابد رهایی  خودبیگانگی از  میان، این در  و  باشد

 از. کندمی مشتارک   نمای  در طریق  دو به  تماشتاگر دیگر،

 اثر  اجرای  در  جمع،  یتر  از عضتتتوی  عنوان  بته ستتتو،  یتر

 ویتعیتی در را خود  زمانها که االیدر  کند،می همکاری

 ستتتوی  از  امتا.  کنتد  دریتافت   را  آن  بتوانتد  کته  دهتدمی  قرار

 آواییها اثر بتا  منفرد، و  تتأملی آگتاهی  یتر بته مثتابتة او  دیگر،

  در. شتود متحول  زیهاشتناختی  ستاا  در اثر این  تا  کندمی

 دارد   نیاز آن  به اثر که استت  شتتاهدی  همان او اال ، این

  و  شتودمی داده  ارجاع او به اثر  رهور که  ایستوبژکتیویته آن

 آیتتددرمتی  بتیتتان  بتته  رتهتور  ایتن  او،  بترای  و  او  ختلال  از

(Dufrenne, 1973, pp. 51-53.) 

ای که از دل آن نق  مخاطب مشتخ   ترین نکته اما مها 

گذار از اثر هنری به ابژ  زیهاشتناختی است . این گذار  شتود،  می 

معلول وقوع یر رخداد و اضتتور مخاطب در االتی خاص  

استت . آن رخداد چیزی نیستت  جز انقلاب اثر هنری به ابژ   

کند  زیهتاشتتتنتاختی. آنچته اثر را به ابژ  زیهتاشتتتناختی تهدیل می 

ای استتت  کته اثر را  کننتده آن در مقتابتل ادراک   افتن اضتتتوریت 

2 Spontaneity  
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ترین رخدادی است  که  زیهاشتناختی درک کند. اجرای اثر مها 

می  ممکن  را  یعنی  این اضتتتور  اجرا  نظر دوفرن،  از  کنتتد. 

ها برای  شتتتدن به ابژه، آن  اضتتتوریافتن برای آگاهی و بدل 

 (. Dufrenne, 1973, p. 4آگاهی ) 

انقلاب اثر هنری بته ابژ  زیهتاشتتتنتاختی فقط زمتانی بتا  

شود که مخاطب آن می 1یابد و محققاجرای اثر اضتور می

تهتدیتل   ابژه  بته  اثر  این صتتتور.،  را درک کنتد  در ریر 

(.  Dufrenne, 1980, p. 67شود )شود و محقق ها نمینمی

رهور ابژه کاملاً بستگی به این دارد که مخاطب در اثر قرار 

بگیرد )به قول هایدگر ستتکنی بگزیند( و برای اثر باشتتد،  

خوانتد، همتاننتد شتتترکت  در یتر زمتانی کته اثر او را فرامی

آیین، در اثر شترک  کند و خود را به روی آن بگشتاید. در  

های مخاطب که به یتتیاف  دعو.  ها و گوشکنار چشتتا

 ,Dufrenneاند، تمام وجود مخاطب اایتتر استت  )شتتده

1973, p. 11  پس اگر دوفرن معتقد استت  اضتتور تام و .)

تمام اثر به مثابة ابژ  زیهاشتناختی مشتروط به اضتور تام و  

نتیجه گرف   توان تمام مخاطب )نارر/تماشتاگر( است ، می

از نظر وی، مخاطب عملًا اجراکنند  اثر نیز هستت . در برخی  

ای که شتعری را بلند  از هنرها این امر وایت  است   خواننده 

خوانی  نتامته ای را نمتای  نتامته خوانی کته نمتای  خوانتد، متن می 

خواند و به همراه  کند، قوالی که داستتان شتاهنامه را بلند می می 

کند، عملًا اجراکنند  این آثار  ه می رستتا بر ستر ستهراب گری 

کند معموً   هستتتتند. دوفرن از نظری اینترستتتوبژکتیو بیان می 

ة ذهن خود  ختالق، این خلق اثرش، مختاطهی را در گوشتتت 

شتود، اثر وی مخاطهانی  که آفرین  تمام می همراه دارد. زمانی  

 ,Dufrenneکند که مسئو ن اصلیِ تکمیل اثر هستند ) پیدا می 

1973, p. 74 .) 

نستته  اثر و مخاطب نستتهتی دوستتویه استت : اثر از  

نیز از مختاطتب نوعی ختاص از مواجهته را می طلهتد، و 

شتود، سترس به ابژ  زیهاشتناختی تهدیل اضتور وی متأثر می

گذارد. اال پرستتت  این شتتتود و بر مخاطب تأثیر میمی

 
1 Vollzug 
2 Performer and the witness  

استتت  کته اثر دقیقتاً از مختاطتب یتا نتارر خود چته چیزی را 

تر پتاستتتخ دادیا. مختاطتب بته روی اثر کنتد. پی طلتب می

گشوده باشد و آن را تکمیل کند. نارر در دو مقام مشارک   

دهتد: اجراکننتده و  خود را در ابژ  زیهتاشتتتنتاختی انجتام می

دادن اینکه نارر یا تماشتتاگر به دوفرن برای نشتتان  2شتتاهد.

عمومی، هتای  اثر نیز هستتت  از جشتتتن  بتازیگریتر معنتا  

آورد کته یتادآور بحت   کتارنتاوال و متاننتد اینهتا مثتال می 

استتت    3گتادامر در همین زمینته بتا نظر بته مفهوم تئورو  

دوفرن معتقد استت  مخاطب از   (. 106.  ص  ،1395  علیا،) 

کنتد تتا واقعیت  جهتان اثر بته  زدایی می خودش واقعیت  

طور کته بتازیکنتان فوتهتال یتا  منصتتتة رهور برستتتد. همتان 

اایران در یر کارناوال، خار  از فضای و مکان مربوط 

کننتد  کتارناوال،  نته بتازیکن فوتهتال هستتتتنتد و نته شتتترکت  

بینند  تابلوی نقاشتتی را نیز    مخاطهان ستتالن کنستتر. یا 

ارتهتاط بتا رهور ابژ  زیهتاشتتتنتاختی دانستتت .  توان بی نمی 

هگل پدیدارشتتناستتیِ رو ِ دوفرن از بخ  ارباب و بند   

هتای خود دربتار  مختاطتب  گیرد تتا آخرین گزاره کمتر می 

کنتد. همتان  را م ر   طور کته در  اثر هنری و نق  وی 

خواهد دیگری او را به رسمی  دیالکتیر هگلی آدمی می 

ای بشتتناستتد، اثر نیز نیازمند آدمی استت  تا به عنوان ابژه 

هی که  زیهاشتناختی به رستمی  شتناخته شتود  نیازمند مخاط 

در بازی اثر مستخر شتود، با تحقق اثر پر شتود و با ورود  

 ,Dufrenneبته درون جهتان اثر، در آن ستتتکنی گزینتد ) 

1973, pp. 52-55 .) 

طور خلاصتتته، آنچته دوفرن در راب ته بتا    از این رو، بته

مناستها. میان اثر و مخاطب اثر درصتددِ بیان است ، اجما ً 

شود. در این قسم ، نسه  دوفرن با  شر  زیر تهیین میبه  

کنیا تتا بتا محور قرار دادن  هتایتدگر را نیز مشتتتخ  می

 هایدگر، در نهای  بتوانیا نستتته  میان گادامر و دوفرن را

 مشخ  کنیا. 

3 Theoros  
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ن معتقتد  رِدوف  :1معنتا   آفریننتدها  ةمختاطتب بته مثتابت .  1

استتت  یتر اثر هنری بتدون مشتتتارکت  مختاطتب کتامتل  

  صتور. فعال در تفستیر و تحقق ابژ  مخاطب به.  شتودنمی

. آنچه شتتایان توجه استت ، این نکته  ی نق  دارد زیهاشتتناخت 

است  که برای دوفرن، اضتور مخاطب در عالا یا بازی اثر در  

ابژه و تعتدیتل آن در تجربتة  - راستتتتتای افظ تمتایز ستتتوهه 

شتود. ادراک استی مخاطب بنیان این  زیهاشتناختی متعین می 

تجربة خاص استت . در مقابل، نزد هایدگر، اثر هنری فراتر از  

اثر قرار دارد و اثر و مختاطتب در واقع  - روابط دوگتانتة مختاطتب 

هایی با وجود برقرار شتوند، به این  شتوند و اگر نسته  یکی می 

فرهنگی وجود قتدم  - تتاریخی   اوالت    راز   معنتاستتت  کته بته 

 توانیا رخداد اقیق  را شاهد باشیا.  ایا و می نهاده 

اثر هنری  ی: ماد ابژ   و  زیهاشتتتناختی  ابژ میانتمایز . 2

بوم نقتاشتتتی یتا اموا   متاننتدشتتتیء فیزیکی )عنوان یتر    بته

. تجربه و ااستا ِ دارد  تفاو. زیهاشتناختی  صتوتی( با ابژ

وگوی مخاطب با ابژ  زیهاشناختی زیهاشناختی ااصل گف 

 اس . 

مخاطب باید نگرشتی گیرا  :  نق  توجه زیهاشتناختی .3

.  هتای کتاربردی و تتأملی داشتتتتته بتاشتتتد، فتار  از درتدرته

معمولی، ادراک زیهتاشتتتنتاختی شتتتامتل  برخلاو ادراک  

 . اساسیتی عمیق به فرم، ااسا  و معناس 

ن بر پتاستتتخ عتاطفی  رِدوف  : عتد عتاطفی دریتافت  هنری بُ. 4

  تأکید   زیهاشتناختی   ة عنوان بخشتی یتروری از تجرب   مخاطب به 

  ستوبژکتیو انگیزد که صترفاً  اثر هنری ااستاستاتی را برمی .  دارد 

 .  اند گره خورده نیز  های بیانی اثر  نیستند، بلکه به کیفی  

اگرچه   :نق  عموم در اعتهاربخشتتتیدن به اثر هنری. 5

هنرمند خالق اثر استت ، معنای آن توستتط واکن  مخاطب  

دریاف  جمعی از هنر به معنای فرهنگی و  .  شتتودتأیید می

. در اینجتا، نگتاه دوفرن بستتتیتار  دهدتاریخی آن شتتتکتل می

 نزدیر به هایدگر اس .  

 بتا   مختاطتب  ةمواجهت   :عتد زمتانی دریتافت  اثر هنریبُ.  6

 
1 The Audience as Co-Creator of Meaning 
 

 مانند) گیردمی شتکل  زمان طول در  بلکه  نیست ،  ایستتا هنر

معنای اثر در جریان تعامل  (.  تئاتر تماشتای یا  رمان  خواندن

(.  David, 1997, pp. 111-128)  یتابتدمختاطتب تکتامتل می

دوفرن و هایدگر هر دو بر تعامل تأکید دارند، اما چگونگی 

به ایجاد گشودگی  وقوع آن مدنظر اس . تعامل در هایدگر 

شود. با اینکه در دوفرن،  در نسه  با رخداد وجود منت  می

تعامل در راستتای بنیادگذاریِ معنا از طریق برقراری نسته   

 شود.با وجه محسو  اثر متعین می

 ة از نظر هتایتدگر، اقیقت  بته مثتابت طور خلاصتتته،    بته

و   یسترآراز اثر هنرشتود. او در می  فهاآشتکارگی وجود  

دیگر آثتار متتأخر خود، اقیقت  را نته م تابقت  ذهن و عین، 

کنتد. تعری  میختی  شتتتنتارویتدادی هستتتتی  ةبلکته بته مثتابت 

ینتد رلهته بر  ا فر   ( άλήθειαنتامستتتتوری )   ة اقیقت  بته مثتابت 

ستاز این آشتکارگی  پوشتیدگی وجود است  که اثر هنری زمینه 

تقابل    ة عرصت   ،هایدگر   ة شتود. اثر هنری در فلستف محستوب می 

عنوان    منتدی و ززمین  بته معنتا و تتاریخ     عنوان اوز   زجهتان  بته 

پنهان و ریرقابل تقلیل وجود استت . اقیق  در همین    ستتویة 

انسان    ة شود و اثر هنری امکان بازتعری  راب  تقابل آشکار می 

 . کند می با وجود را در بستر تاریخی خاص فراها  

 ،زیهاشتناختی  ةپدیدارشتناستی تجربدر مقابل، دوفرن در 

کند. از نگاه  هنری تأکید می  ةبر ابعاد ادراکی و استی تجرب

استت  که ماهیتی استتاستتاً   بیانیاو، اثر هنری اامل معنایی  

استتتی دارد. درک اقیقت  هنری از طریق ستتتاختتاری 

پیشتتتینی  زگیرد که او آن را  استتتی صتتتور. می-عاطفی

نامد. اثر هنری از استتتتقلال وجودی برخوردار  می   عاطفی

و اقیقت  آن در خود اثر نهفتته استتت . دوفرن بر    استتت 

و هنر را روشتنگر    کندمیاستتقلال شتیء زیهاشتناختی تأکید 

 .داندعد اسی میواقعی  از طریق بُ

اتال کته نستتتهت  گتادامر و دوفرن بتا هتایتدگر، بته عنوان 

اند و کستتی متفکری که هر دو نگاهی ویژه به وی داشتتته

مستقیماً تح  تأثیر وی پروه  فلسفی خود  مانند گادامر که  
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توانیا پژوه  خود  را تهیین کرده است ، مشتخ  شتد، می

را بته ستتتمت  انجتام ت هیق نهتایی میتان گتادامر و دوفرن  

 گیری کنیا.  هدای  کنیا و در نهای  ها نتیجه

 

 گادامر و دوفرن؛ تمایزات در یک نگاه

مختاطتب    ،دوفرن نزد   ا: معنت   ی ر ی گ نق  مختاطتب در شتتتکتل .  1

  ة بتدون تجربت   ی معنتاستتت . اثر هنر   ن  ی فعتال در آفر   ر یت شتتتر 

مخاطب    ،گادامر ، اما از نظر  ناق  است    مخاطب   ی شتناخت ها ی ز 

  ی ( قرار دارد. فها اثر هنر ر ی )هرمنوت   ی خ ی تار   ر ی تفس   ند ای در فر 

  د.ریگیم صور.  1یی معنا   ی ها ادرام افق   ق ی از طر 

  ایهراب ت   یمختاطتب بتا اثر هنر  ةراب ت   ،دوفرن. از نظر  2

  اسانی  ةتجرب  قیاز طر یاس . اثر هنر  یو ادراک  یاضور

د. در واقع، معنتای اثر برای ابت یت یم   یت مختاطتب فعل  یو عتاطف

ماندگار در وجه محستتتو  اثر صتتتور. دروندوفرن، به  

  برة مختاطتب و اثر مهتنی  راب ت نهفتته استتت . امتا نزد گتادامر، 

  یها فها یدر بستر سن  و پ  یهنراس . اثر    زبانو    خیتار

یابد. مخاطب از پی  درون تاریخ و سن  میمخاطب معنا 

و فرهنو، یعنی همان افق، اضتور دارد و با مواجهه با افق  

اثر درون همان تاریخ و زمان و فرهنو و سن ، اثر را فها 

 کند.می

ااستتا    ،دوفرنفه: برای ااستتا  و عاط گاهیجا. 3

و    ااستتا  ریاستت . اثر، ی  اثر هنر یمخاطب جزء ذات

  ، در مقابل،گادامر. برای کندیرا منتقل م 2هشتتدینیع  عاطفة

  یبرجستگ ی  خیو فها تار  ریاگرچه ااسا  مها اس ، تفس

اس  تا   3ق یاق دادیرو ری شتتریب یدارد. اثر هنر یشتتریب

  ض.مح یعاطف ةتجرب  ری

  یاثر هنر  ،دوفرن: نزد از مخاطب  یاستتقلال اثر هنر. 4

خود را  یاست ، اما ستاختار عاطف  وابستته به ادراک مخاطب

 . اما از نظر استتت  یفرد  یرهایدارد که مستتتتقل از تفستتت 

، مستتقل است   یخیو تار  یدر ستن  زبان یاثر هنر ،گادامر

 
1 Horizontverschmelzung   
2 affective a priori 
3 Wahrheit Ereignis 

  مختاطتب  یکیهرمنوت   یت بته موقع  یامتا فها آن همواره متک

   .اس در سن ، زمان، مکان و فرهنو

 

 یریگجهینت -6

شتده، افقی که پرست  پژوه   بر پژوه  انجاممهتنی  

بر بنیادگذاریِ مفهوم اقیق   گشاید، مهنی پی  روی ما می

از خلال رختداد بتازیِ اثر هنری، در راب ته بتا گتادامر این 

  شتود که نتیجة رخدادِ اضتور مخاطب درنتیجه ااصتل می

است  و نسته  شتکلی اصتیل از فها  تحقق    اثر هنری  بازیِ

مخاطب اثر با بازیِ اثر در تضتتایفی دیالکتیکی بنیادگذاری 

  4یابد، زفزونیِ وجود شتتود. آنچه نزد گادامر اهمی  میمی

استتت   یعنی ادرتام افقِ مختاطتب بتا افقِ بتازیِ اثر بته تحقق  

امری که بی     شود،( منت  میBewusstsein)  بودنآگاه  یر

( اس . گادامر معتقد  sein)  بودن  یر(  Bewusstاز آگاهی )

  5است  مشتاهد  یر تابلوی نقاشتی در نهای  به فها وجود

های یر شتتود  فهمی که از مجموع تمام قستتم منت  می

رود و معنتای هتا فراتر میاثر و مواجهتة مختاطتب بتا این تکته

. آن چیزی که آگاهی زهس  ، بی   شودوجود نامستور می

آگتاه بته  آنکته موکول  تعیّن از  بنتد  در  بتاشتتتتد،  بودن  

بودن  است . اما در دوفرن، نسته  مخاطب با اثر تاریخی

شتتود. درستت   فقط در یر همکاری و دادوستتتد تهیین می

استتت  کته در هر دو فیلستتتوو، نستتتهت  مختاطتب بتا اثر، 

شتناختی است ، اما در نهای  این نسته  در گادامر به  هستتی

شتتتود و در دوفرن صتتترفتاً بته یتر شتتتدن ختا میافقها

 وگو. گف 

صتتور. شتتماتیر تقریب ذهن کنیا،  اگر بخواهیا به  

ر گتادامر دو تهتدل )انقلاب( ر   شتتتود کته دطور میاین

 دهند:می

 

 

4 Seinszuwachses  
5 Seinsverständnis 
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 در اهر تبدل 

 

             

               

                

 

 

 تبدل در دازاین 

 

 

 

 

 

 

صتتور. شتتماتیر بیان شتتد، فقط و فقط برای  آنچه به  

زمان و  شتتده ها تمام مراال بیان   وگرنه تقریب ذهن استت ،  

دهنتد. از این رو، رختداد تهتدل در  ختار  از اراد  دازاین ر  می 

بیان دیگر،    شتتود. به مخاطب اثر هنری به رخداد فها منت  می 

گیری بیتان شتتتد،  طور کته در پتاراگراو اول بخ  نتیجته همتان 

مقصتتود نهایی گادامر از بیان بازی، همان مفهوم تاریخ تأثر و  

استتت ، مختاطتب بته درون بتازی کته خود آن را انتختاب    1تتاثیر 

شتتدن  شتتود. تمام رخدادهای پس از پرتاب کند، پرتاب می می 

پتذیرنتد. نق  مختاطتب  ختار  از اراد  مختاطتب صتتتور. می 

شتود  فهمی که به  برای گادامر در راستتای وقوع فها متعین می 

طور مشتتابه  انستتانی، به  های علوم صتتور. عام در تمام اوزه 

بهترین وجه قابل پیگیری  دهد  شتتهاهتی که در هنر به  ر  می 

ترین و  ا اثر هنری به انضتتتمامی استتت ، زیرا مواجهة دازاین ب 

 
1 Wirkungsgeschichte  

 دهد. ترین شکل خودش ر  می واس ه بی 

تهتدل از  کتدام  دوفرن، هیا  نظر  از  مقتابتل،  هتای  در 

دهند. مخاطب اثر هنری صتترفاً در بازی  شتتده ر  نمیبیان

کند. برای مثال، دوفرن از کنسر. سخن به اثر دادوستتد می

آورد. مخاطب، در بازی کنستتر. موستتیقی، باید  میان می

ستکو. را رعای  کند تا وقوع بازیِ اثر ر  دهد، در این 

وهوایی  کنتد و اتی اتالوبستتتتتان میبتازی، مختاطتب بتده

کند، اما خهری از انقلابی اگزیستتانستیال جدید را تجربه می

بر مفهومِ بازیِ اثر هنری نزد این دو فیلسوو،  نیس . مهتنی  

بتازیِ  طور اتا رختداد بتازیگریِ مختاطتب در  توان بته  نمی

اثر هنری را نق ة اشتتراک دانس . درس  اس  که مواجهة 

شتناختی است ، میزان صتور. هستتی  هر دو فیلستوو به

قتدر  افتراق و تمتایز در تتأثر و تتاثیر میتان بتازی و بتازیگر آن

Darstellung/( ی )نما داش عریه 

 

Vollzug/تحقق 

Gebilde/ سازه 

Begegnung/ مواجه  --- Mitspielen/ یبازها  --- Uberspielen/ شود ی م  فااق  ما بر یباز  

Verstehen/ فها  --- auf angehauchte weise/ ایکنی م دا یپ تعلق ق یاق به وارن فحه  

Seinsverständnis/ وجود فها  



 1405پاییز و زمستان  (، 42 یاپی)پ  دوم، شماره هجدها  دوفصلنامه علمی متافیزیر، سال /34
 

 

توان از اشتتراکی ملمو  ستخن گف . زیاد است  که نمی

ای توان اذعان داشتت  که هر دو فیلستتوو از نق هفقط می

ای کته در  کننتد  نق تهمشتتتترک شتتتروع بته ارکت  می

شتود، اما مستیر گادامر به رخداد شتناستی متعین میهستتی

ای صترفاً شتود و مستیر دوفرن به وقوع تجربهفها منت  می

ی گادامر هنر مستتمستر است ، اما برای زیهاشتناختی. برا

صتور. مشتترک، هر دو متفکر نتیجة دوفرن مقصتد. اما به 

دانند. از این رو، با  پروه  خود را نامستتورشتدن اقیق  می

تمتام تمتایزهتایی کته میتان گتادامر و دوفرن بتا هتایتدگر بیتان  

گرفت  رختداد اقیقت  بته  توان نتیجته  شتتتد، در نهتایت  می

ا  بنیادگذاری مفهوم اقیق  نزد هر مثابة نامستتتوری استت 

دو متفکر استتت . رختداد بتازی اثر برای هر دو فیلستتتوو  

دهتد  در گتادامر بته تهتد . گونتاگون در  متفتاو. ر  می

شتود، اما در  دازاین آن ها در بستتر تاریخ و ستن  منت  می

وستتتدی استت  میان مخاطب و بیانگریِ دوفرن صتترفاً داد

نماید اقیق  وجه محسو  اثر، اما در نهای  آنچه ر  می

است . اقیق  برای دوفرن در همان وجه محستو  خانه  

گزیتدن دارد، امتا برای گتادامر فها اقیقت  منوط بته ستتتکنی

 هنری اس .  1مخاطب در دل ساز 

 

 منابع

: یدارشتتتناستتت یپد جنه (.  1402استتتریگلهرگ، هربر. )
)مستتتعود علیتا، مترجا  جلتد دوم    یخیتتار  یدرآمتد

 چاپ ششا  ویراس  دوم(. مینوی خرد. 

)نومو ( و    نیآثتار افلاطون، قوان  دور (.  1403افلاطون )
)محمد استتتن ل فی   رستتتاال منستتتوب به افلاطون

تهریزی و ریتا کاویانی، مترجمان  جلد چهارم  چاپ 

 ششا(. خوارزمی.  

 یهاشتناختیادراک ز  یِدارشتناست یپد(.  1393بنویدی، فاطمه )

 (،1)7،  دوفصتتلنامة شتتناخ   .دوفرن کلیم دگاهیاز د

69-106 . 

https://kj.sbu.ac.ir/article_97673_4c49e781dfe4272

40bb61eee37af1332.pdf 

 هنر  یِدارشتناست یدر پد ییگفتارها(. 1392خاتمی، محمود )

 )چاپ دوم(. فرهنگستان هنر.

)چاپ   ریو مسئلة هرمنوت  گادامر(.  1401خاتمی، محمود )

 دوم(. علا. 

و فلستفة هنر در   یهاشتناست یز(.  1389طاهری، ستید ریتا )
 . نگاه معاصر.گادامر  ریهرمنوت

 (. جایگاه امر استی در پدیدارشتناستی1395ِمستعود )  ،علیا

 ةنتامت ژهی)وی  فلستتتف  یهتاپژوه   ةمجلت هنر دوفرن.  
  .109-95، 10 ،(یدارشناسیپد

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_14935.html  
 یِهاشتتناستت یاستتتنفورد، ز  نامةدان (. 1400علیا، مستتعود )

 )چاپ دوم(. ققنو . یآلمان

( ایمتانواتل  )عهتدالکریا   قو  اکا  نقتد(.  1399کتانت ، 

 رشیدیان، مترجا  چاپ سیزدها(. نی.

 ریتتا گتادامر، در مستتت   دگریت هتا  از(.  1399گرونتدن، هان )
)ستید محمدریتا استینی بهشتتی و ستید    ریهرمنوت

 مسعوداسینی، مترجمان  چاپ دوم(. نی.

 تجربة در بدن نق (.  1400ی، استتین )منصتتورستتماا

نامة  پایان[  دوفرن پدیدارشتتناستتی  منظر از استتتتیکی

 . دانشگاه هنر تهران. ]ارشدکارشناسی

)عهتدالکریا    و زمتان  یهستتتت(.  1400هتایتدگر، متارتین )

 رشیدیان، مترجا  چاپ دها(. نی.
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